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 در محکوميت شعار فدراليسم                       

اعدامهـاي گسـتـرده در عـراق و             
ابراز شادماني حکومـت اسـلامـي از          

 اين روند جنايتکارانه
 نـفـر در       ۲۱  اوت     ۲۸ سه شنبـه     

آمار اعـدامـهـا در      .  عراق اعدام شدند 
 نـفـر     ۱۲۰۰ هفت سال اخيـر از مـرز          

  .فراتر رفت
روز سه شنبه وزارت دادگسـتـري         

 نفـر را اعـدام       ۲۱ عراق اعلام کرد که  
اين وزارتخـانـه هـمـه اعـدام          .  کرده اند 

ناميد و اعـلام    "  تروريست" شدگان را  

شـريـف سـاعـد       محاکمه مـجـدد       
مهرماه ١٥ در پناه و مظفر صالح نيا    

امسال تحرك ديگر از اعمال فشار بـر          
جنبش كارگري و فعالين اين جـنـبـش          

 . است
هويت اجتماعـي و فـعـالـيـتـهـاي             
كارگـري ــ اجـتـمـاعـي ايـن دو فـعـال                    
كارگري در مـيـان فـعـالـيـن جـنـبـش                  
كارگري در ايران و بويژه در شـهـرهـاي       
كردستان كامـلا عـلـنـي و مشـخـص              

شــريــف ســاعــد پــنــاه ســالــهــا          .  اســت
نماينده کارگران کارخـانـه ريسـنـدگـي          
پرريس و از رهبران کارگري خـوشـنـام         

مـظـفـر صـالـح        .  در شهر سنندج است   
نيا معلم اخراجي، فـعـال کـارگـري در           
شهر سنندج و انسان شريفي اسـت کـه      
بدنبال کمک به يک فرد خيابان خـواب          
در سـرمـاي شـديـد شـهـر سـنـنـدج و                    

اعتراض به چنين وضعيتي بـازداشـت      
 .شد

اين دو فـعـال كـارگـري هـمـراه بـا                
تعداد بسـيـار بـيـشـتـري از فـعـالـيـن                    
كارگري و اجتماعي از شخصـيـتـهـاي          

. تعيين يافته جنبش كارگري هستـنـد     
اولــيــن كشــمــكــش نــظــام جــمــهــوري          
اسلامي و كاربدستان سركـوبـگـر ايـن         
نظام مقابله جدي با اين شخصيتهـا و     

 گرو کشي از فعالين کارگري     
 ! کاري بيهوده  

 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

گفتيد كه بعد از جـدايـي     :  ايسكرا
رسمي کمونـيـسـم کـارگـري از حـزب               
کمونيست ايران ناسيـونـالـيـسـم درون          
حزب کمونيست ايران شروع بـه پـر و           

بــرخــورد رهــبــري    .  بـال درآوردن کــرد     
له با اين ناسـيـونـالـيـسـم           كنوني كومه 
 چگونه بود؟

 
در جريـان پـلـنـوم       :  عبدل گلپريان 

شـانــزدهــم حـزب کــمــونـيــســت ايــران            
گرايش راست و ناسيوناليسـتـي درون      
حـزب، هــم از نــظــر ســيــاســي و هــم                

تشـکـيــلاتـي پــا بـه نـبـرد آخـر خــود                   
ايـن يـک     .  گذاشت و شـکـسـت خـورد         

پيروزي براي چپ در مقابل کل پديـده    
راست در حـزب بـود، و کـلا سـکـان                 
رهبري سياسي و تشـکـيـلاتـي حـزب           

بـنـا   .  در دست کمونيسم کارگري بـود     
به مباني اصولي و پايـه اي حـزب از            
مــقــطــع تشــکــيــل آن و هــمــچــنــيــن             
تصويري که جامعه و طبقه کارگـر از        
ــران داشــت،               ــيــســت اي ــون حــزب کــم

. ناسيوناليسم در حزب جايي نـداشـت      
منـصـور حـکـمـت از هـمـان ابـتـداي                  

شروع اختلافـات و مشـاهـده تـحـرک             
ناسيونـالـيـسـم، آيـنـده آنـرا بـروشـنـي                 

. ترسيم کرد که به کجا خـواهـد رفـت            
 سال پيش آينده اي را کـه امـروز          ۲۰ 

ناسيوناليسـتـهـاي انشـعـاب کـرده از             
له در آن جاي گرفته اند را پـيـش      کومه

 .بيني و به تصوير کشيد
مقاومت در مقـابـل کـمـونـيـسـم             
کارگري به يمن کرنش رهبري کنـونـي      
حزب کمونيست از يک سو و از سـوي      
ديگر اوضاع پر تحول جهاني بـعـد از           

 بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري         
 از حزب كمونيست ايران     

 ميزگرد ايسكرا با محمد آسنگران، عبدل گلپريان و نسان نودينيان                                                        
 ) بخش سوم(

بنا به خبري که از سوي اتـحـاديـه       
آزاد کارگران ايران منتشر شـده اسـت          
شريف ساعد پناه و مظفر صالـح نـيـا       
از اعضـاي هـيـئـت مـديـره اتـحـاديـه                 

کــارگــران ايــران کــه بــنــدبـــال                  آزاد
 ،   ١٣٩٠  دي مـاه    ١٥ در     بازداشت

در روز بيـسـت و نـهـم هـمـان مـاه از                    

 احضار مجدد شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا      
 به شعبه يک  دادگاه سنندج   
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 . فعالين كارگري است

ــه مــجــدد شــريــف              ــم مــحــاك
ساعدپناه  و مظفر صالح نـيـا يـك             
اقدام ساده و بازكردن يك پرونده بـه          

ايـــن .  فـــرجـــام رســـيـــده نـــيـــســـت        
مــحــاكــمــات بــر مــحــور اوضــاع            
سياسي كنوني، موقعيت سياسي ـ      
اجتماعي جمهوري اسـلامـي و در          
دل موقعيت اجتماعي، محبوبيـت     
فعالين كارگري است، كه در سي و       
چند سال گذشته در بطن كشمكـش      
سياسي ـ طبقاتي جامعه و جنـبـش      
كارگري از جمله اعتراض به فـقـر و        
فلاكت و در راه ابراز وجود طبقاتي       
كارگران در اول مـاه مـه هـا و روز               
جهاني زن، اعتراضات مـعـلـمـان و         
آموزگاران و فستيوال كودكان و در       
يــك كـــلام دفـــاع از حـــرمــت و                  
شخصيت كاركنان و مـزدبـگـيـران           

 . جامعه انجام ميشود
در ارتباط با دستگيري مجـدد   
شيت اماني و صـديـق كـريـمـي در             

 نـوشـتـم؛ مـحـاكـمـه و            ١٣٩٠ سال  
دستگيريهاي اخيـر بـي گـمـان بـر             " 

محور اوضـاع سـيـاسـي کـنـونـي،               
موقـعـيـت سـيـاسـي ــ اجـتـمـاعـي                  
جـمـهــوري اســلامـي و مـوقــعـيــت             
ابژکتيو و فعال تر جنبـش کـارگـري       
بويژه در بطن ايجاد شرايط تـحـمـل        
نـاپــذيــر فــقــر و فــلاکــت و گــرانــي              
ســرســام آور مــايــحــتــاج روزانــه و            
مــعــيــشــتــي مــردم، نــارضــايــتــي           
عـمـومـي از وضـعــيـت کـنـونـي و                 
پتانسيل اجتماعي جنبش کارگـري    

نسق گـيـري از        . قابل ارزيابي است 
کارگران و در بـنـد کـردن فـعـالـيـن                 
کـارگــري بــا کــدام تــنــاســب قــواي            
طبـقـاتـي دولـت و سـرمـايـه داران                

قـاعـدتـا ايـن هـا          .  انجـام مـيـشـود      
ــر و دل                     ــه اي ت ــاي ــي پ ــاي ــه ســوال
مشغوليهاي سياسي تري در مـيـان    
بــخــش اعــظــم جــنــبــش کــارگــري،         
فعالين و رهبران چند دهه گـذشـتـه          
ايـن جــنـبــش و نسـل جـوان تـر از                   

نسـق  .  رهبري و سخنـگـويـان اسـت        
گــيــري و زهــر چشــم گــرفــتــن از                 
کــارگــران و رهــبــران آنــهــا ســابــقــه           
طولاني در سه دهه حاکميت نـظـام       
ضد انساني وضد کارگر جـمـهـوري        
اسلامي و دولـت بـعـنـوان حـافـظ                

. منافع طبقه سـرمـايـه داران دارد           
جــمــال چــراغ ويســي از فــعــالــيــن،           
ــده              ســخــنــران و رهــبــران ســازمــات
جنبش اول ماه مه را دستگير و بـا       

وجود شکنجه و فشـارهـاي روحـي          
ايـن کــارگـر انــقـلابــي و مــبـارز را                

محمود صالحي و ده .  اعدام کردند 
ها نفر از فعالين کارگري را سـالـهـا        

 ضـربـه     ۱۰ حکـم    .  زنداني کرده اند  
: شـلاق بـراي سـه نـفـر از کـارگــران                

االله کلکانـي     صديق امجدي، حبيب  
در چـنـد     .  و فارس گويليان اجرا شد 

سال گذشته کـارگـران اتـوبـوسـرانـي           
تهـران مـورد هـجـوم و شـبـيـخـون                 
نيروهاي اوباش سپـاه و اطـلاعـات         
قرار گرفته و بشکل سيسـتـمـاتـيـک        
رهـبـران و سـخـنـگـوهـاي آنـهـا در                  

 .زندانهاي دراز مدت هستند
ــظــامــي ـ                هــزاران مــورد از ن
امنيتي کردن محيـط هـاي کـار و            
کارخانه هـا بـه مـنـطـور سـرکـوب                
اعتصابات و اعتراضـات کـارگـري        
بخش اصلي و روتـيـن از سـرکـوب             

هـم اکـنـون      .  جنبش کارگـري اسـت     
تعداد زيادي از فعالين کارگـري در        

صديق کريـمـي،   :  زندان بسر ميبرند 
عليرضا اخـوان، مـحـمـد جـراحـي،            
شــاهــرخ زمــانــي، شــيــث امــانــي،          
مهدي شانديز، رضا شهابي،  علـي     
نـجـاتـي، ابــراهـيـم مــددي، بـهـنــام              

ــم زاده، و        ــي ــراه ــام      …  اب ــم امــا ت
مساله اين است که اين اعـدامـهـا،         
شلاقها، سرکوب و امنيـتـي کـردن         
محيط کار و کارخانه ها، زنـدان و        
دستکيري کارگران کـلـيـدهـاي يـک          
ــل و                     ــاب ــق ــه هــاي ت رمــز و نشــان
روياروئي در يک مصاف اجتماعـي      

در دل   .  را بــدســت مــا مــيــدهــنــد         
حــاکــمــيــت ســيــاه و کشــتــارهــاي            
سياسي خرداد شـصـت، قـتـل عـام             
زنــدانــيــان، مــلــيــتــاريــزم نــظــامــي         
کردستان و حمله به دانشگـاه هـا و          
انقلاب فرهنگـي بـا سـلـب کـامـل              
آرادي هاي سياسي و سيطـره سـيـاه          
نظام اسلامي در شهـرهـا، جـنـبـش           
کارگري با برپائي وسيع و تـوده اي        
مراسمهاي اول ماه مه از سـالـهـاي          

 ببعد ابراز وجـود عـلـنـي و         ۱۳۶۴ 
قــدرتــمــنــد خــود را در شــهــرهــاي            
کردستان بويژه سنندج، مـهـابـاد و          

افـق  .  سقز را به نمـايـش مـيـگـذارد          
سياسي و روحيه اعتماد به جنـبـش     
ــل                کــارگــري و مــبــارزه در مــقــاب
هـارتــريــن رژيــم سـرکــوبــگــر را بــه             

 ". جامعه نويد ميدهد
در ســـطـــح مشـــخـــص تـــري            

شريف ساعد پـنـاه      محاکمه مجدد   

 ... گرو کشي  از فعالين                   

فرو ريختن ديوار برلين کـه تـعـرضـي            
عليه کمونيسم و بـاد زدن گـرايشـات            
عقب مانده ناسيوناليستي را در خود    
در کردستان عـراق  بـهـمـراه داشـت،               
سبب شد که ناسيونـالـيـسـم در درون             

. له جان تازه اي بـگـيـرد       حزب و کومه  
رهــبــري کــنــونــي حــزب نــيــز کــه در             
بيتفاوتي نسبت به تحولات منطقه و     
جهان ظاهر شده بود، در همسـويـي و        
هـم جـهــتـي بــا نـاسـيــونـالـيــسـم گــام                  

 .برداشت
رهــبــري کــنــونــي حــزب بــعــلــت           
چسبيدن به تشکيلات و تشـکـيـلات          
داري و افق محدود و تنگي کـه خـود      
را با آن تعريف مي کرد قادربـه ديـدن           
ــي،                ــان ــحــولات جــه و تشــخــيــص ت
اتفاقات و رويدادهاي سياسـي آنـدوره      
که در شرف اثر گذاشتن بر سـوخـت و       
ساز و فعاليت حزب کمونيسـت ايـران      

درجــه افــق و تــوان         .  بــود نــمــي شــد     
رهبري کنوني حزب کـمـونـيـسـت در            
مقياسي بود که بجز تشکيلات داري     

ــمــي         "  قــاچ زيــن   " و    را چســبــيــدن، ن
توانست به کوچکترين تحول جـهـانـي        
و اثـرات آن بـر تشـکـيـلات حـزب و                   

له بينديشـد و آنـرا مـوضـوع و               کومه
ــي دانســـت                  ــود نـــمـ ــئلـــه خـ . مسـ

له هم بـا سـر        ناسيوناليسم درون کومه  
ــيــســم کــرد در                ــال ــاســيــون ــرآوردن ن ب

. کردستان عراق اميد تـازه اي يـافـت           
در جــريــان اخــتـلافــات، خــط راســت           
علاقمند بود مسـائـل را بـه گـذرگـاه              
اختلافات تشکيلاتي ببرد اما بحثها     
ابدا هيچ ربطي به مسائل تشکيلاتـي    
نداشت بلکه بحث بر سر پيـشـروتـريـن      
مسائل و موضوعاتي بود که قبـلـتـر        
از اختلافات، حزب کمونيسـت بـا آن           
به پيشرويهاي زيادي دسـت يـافـتـه و             
جلو آمده بود و سنگرهـاي زيـادي را            
در مبارزه فکري، نظري، سـيـاسـي و            

 .طبقاتي فتح کرده بود
براي کمونـيـسـم کـارگـري روشـن            
بود که با طرح و گسترش همه جانـبـه      
اين بحثها بلافاصـلـه شـاهـد تـعـرض              
خط راست و گرايشات ديگـر خـواهـد       

رهبري کنوني حزب کمونـيـسـت    .  بود
. ايران در مقابل اين بـحـثـهـا ايسـتـاد             

واکنش منفي اين خـط جـان تـازه اي            
به گرايش ناسيوناليستي درون حـزب       

ناسيوناليسـمـي کـه تـا قـبـل از               .  داد
بروز بحثها و اختـلافـات مـوجـوديـت         
خود را هـم انـکـار مـي کـرد، پـا بـه                     
ميدان ايسـتـادگـي و تـقـابـل بـا ايـن                   

ــذاشــت         ــهــا گ ــحــث ــي کــه      .  ب جســارت

ناسيوناليسم با پشت گرمـي رهـبـري          
کنوني حزب از خود بروز داد حتي بـا        
مبـانـي پـايـه اي و اولـيـه حـزب هـم                     
مــغــايــرت داشــت و ايــن امــکــان را              
رهبري کنوني حزب کمونيسـت ايـران      

اگـر  .  براي ناسيوناليـسـم فـراهـم کـرد          
خط سانتر در حزب کمونيـسـت ايـران       
قــادر بــه درک و پــذيــرش مــبــاحــث               
کمونيسم کارگري مي بود و يـا از آن          
دفاع ميکرد، نـاسـيـونـالـيـسـمـي کـه               
ساکت شده بود به جلو صحنه پرتـاب        
نـمــي شــد کـه روزي هــم تـبــديـل بــه                  

. باجگير از حـزب کـمـونـيـسـت شـود             
رهبري کنوني حزب کمونيسـت ايـران      
براي تقويت موقعيت خود در تـقـابـل          
با کـمـونـيـسـم کـارگـري، بـه گـرايـش                  
ناسيوناليستي درون حزب اتـکـا کـرد       

در مقطع پايـان  . و آنرا نيز تقويت کرد 
پروسه جدايي رسمي، تـفـکـيـک خـط             
رهبري کنوني حـزب کـمـونـيـسـت از              

. ناسيوناليسم واقعا کار دشواري بـود      
خط رهبري کنوني حزب کمـونـيـسـت       
هر گاه مورد نقد کمونيـسـم کـارگـري          
قرار مي گرفت، ناسيـونـالـيـسـم ابـزار          
ذخيره شده اي در دست آنها بود که با       
فعال کردنش در مـقـابـل کـمـونـيـسـم               
کارگري مرتکب بي اصولي هايي کـه    

 .در تاريخ حزب بي سابقه بود گرديد
عدم قاطعيت و عدم صراحت در       
موضع گيري خط رهبري کـنـونـي در       
ــراکــنــي هــاي                  ــجــن پ ــمــام ل ــر ت ــراب ب
نــاســيــونــالــيــســم، مــيــزان عــلائــق و           
همسويي بـا آن و درجـه گـره خـوردن                
بند نافش با اين گرايـش، عـمـلا آنـان            
را بمدت يک دهـه در کـنـار هـم قـرار                

بعد از جدايـي قـطـعـي از حـزب             .  داد
کمونيست ايران، تاختن بـه مـنـصـور          
حکمت و کـمـونـيـسـم کـارگـري امـر                 
تعطيل ناپذيـر رهـبـري کـنـوي حـزب              

بــراي .  لـه بـود       کـمـونـيـســت و کـومـه          
تاختن به منصور حکمت و کمونيسم    
کــارگــري اکــنــون ديــگــر گــرايشــات            
باقيمانده در حزب کمونـيـسـت صـف           

گـرايـش   .  واحدي را شکل داده بـودنـد      
ناسيوناليستي که در پـلـنـوم شـانـزده            

لـه بـه زانـو           حزب و پلنوم ششم کومـه   
درآمــده بــود، دســت در دســت خــط             

لـه در حـملـه بـه              رهبري کنوني كومه  
کمونيسم كارگري تمام مباني اصـلـي     
و پايه اي که حزب کمونيست برآن بنا       

بعـد از    .  شده بود را نيز زير پا گذاشت 
ده سال همزيستـي ايـن گـرايشـات بـا              
هم، ناسيوناليسم در درون ايـن حـزب         
بدليل مماشات، بي تفاوتي و کـرنـش     

لـه بـه نـقـطـه اي               رهبري کنوني كومه 
رســيــد کــه در صــدد انــحــلال حــزب             
کمونيست بر آمد اينجا هم مـنـصـور        
حکمـت بـود کـه بـا ارائـه بـحـثـهـاي                    
شفاف و روشـن مـانـع از ايـن گـردنـه                 
بگيري ناسيوناليسم درون ايـن حـزب         

لـه     شد که نهايتا با برداشتن نام کومـه   
رســمــا بــه بـــازار کــل جــريــانـــات                   
ناسيوناليسم کرد در منطـقـه رجـعـت          

 .کرد
 

جدائي ها صورت گرفتـه  :  ايسكرا
و اكنون ناسيوناليسم كرد درون حزب       
كمونيست ايران هم به همان جائي كـه        

امـا  .  مي خواست بـرود، رفـتـه اسـت          
سئوال اين اسـت كـه نـمـي شـد بـا آن                   
قدرت تشكيلاتي، سياسي، تـئـوريـك     
و تعداد نفرات كه جريـان كـمـونـيـسـم             
كارگري داشت، ناسيوناليسم كـرد را        
از حزب بيرون كرد و اصولا جدا نـمـي    
شد و اختلافات با گرايشات ديگـر را       
مثل هر اختلاف ديگري كه در هـمـه            
احزاب غير فرقه اي وجود دارند، حـل      

 و فصل كرد؟
 

طرح سوال کـمـي      :نسان نودينيان 
به ايـن دلـيـل کـه         .  ابهام برانگير است 

گويا با تحولات و انشعابات يک دهـه    
گذشته در درون حـزب کـمـونـيـسـت،              
بويژه انشعاب عبداالله مهتدي و عمـر    
ايــلــخــانــي زاده ســرنــوشــت گــرايــش            
ناسيوناليسـتـي يـکـسـره شـده و ايـن                
انشعابات سنت و فرهنگ و عـادات         
ناسيوناليستي از حزب کمونيـسـت و        

بـه  .  له را به حاشيـه رانـده اسـت            کومه
نــظــر مــن ايــن تصــويــري نــاقــص از              
موقعيت گرايشات و جناح بنـديـهـاي      

لـه     دروني حزب کمونـيـسـت و کـومـه          
لـه     در حزب کمونيست و کومـه .  است

هنـوز سـنـت و فـرهـنـگ و ادبـيـات                   
نـاســيـونــالـيــسـتــي اگــر حــرف اول را              
نتوانند بزنند، آنهم بدلائل سيـاسـي و       
ابژکتيوي که وجـود احـزاب سـيـاسـي            
اساسا چپ و کمونـيـسـت کـارگـري و             
بدليل وجود طـيـف بسـيـار وسـيـع و                
گســتــرده اي از کــمــونــيــســتــهــا در               
شهرهاي کردستان بـه آنـهـا تـحـمـيـل               
کرده است، در تحرک و اعلام مواضع       

در .  سياسي بوفور قابـل رويـت اسـت         
جريان اعتصاب موفق و پيروزمندانه    

 ۲۳ ســراســري مــردم کــردســتــان در            
دستـاوردهـاي    ۱۳۸۹ ارديبهشت ماه  

اين اعـتـصـاب مـهـم و ارزشـمـنـد را                   

 ...  بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري                                 
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 ٢ از صفحه  
سـازمـان كـردسـتـان حـزب           ( لـه     كومه

ــران        ــســت اي ــي ــون ــه خــود از           ) كــم  ک
سازماندهنده هـا و فـراخـوان دهـنـده              
اصلي اين اعتصاب بـود، تـحـت نـام             

دو دسـتـي     "  جنبش انفلابي کردستان" 
جنبـش  . " به ناسيوناليسم کرد بخشيد 

ــان        ــتـ ــردسـ ــي کـ ــلابـ ــفـ ــف   "  انـ ــريـ ــعـ تـ
ناسيوناليستي از مبـارزات راديـکـال         

. و آزاديخواهانـه در کـردسـتـان اسـت            
بيان نـاسـيـونـالـيـسـتـي از مـبـارزات                 
طبقاتي بـراي ريـخـتـن آن بـه کـيـسـه                  

ايـن  .  ملي گـرايـي احـزاب کـرد اسـت            
له هنوز دسـت بـالايـي         سنت در کومه  

اين فـقـط يـک نـمـونـه از ابـراز                  .  دارد
وجود سنـت نـاسـيـونـالـيـسـتـي درون               
سازمان كردستان حـزب كـمـونـيـسـت           

 .له بود ايران ـ  کومه
در مورد بخش دوم سوال، هنگام    
جدايي اين بحث مـطـرح شـد کـه مـا                
اکـثـريـت قــاطـع هسـتـيــم چـرا حــزب                

چـرا اسـم و       .  کمونيست را ترک کنـيـم     
رسم و راديو و تسـلـيـحـات و پـول و                  
همه چـيـز را بـرايشـان مـيـگـذاريـم و                  

له وقتي بـه   ميرويم؟ خود رفقاي کومه 
عـلـيـه    "  قـوي " اصطلاح اظـهـار نـظـر           

منصور حکمت بکنند از اين فـرمـول       
همه چيز و ارگانهاي رهبري را در   " که  

اسـتـفـاده    !"  دست داشتيد چرا رفتيـد؟    
جــواب مــا در آنــدوره و          .  مـيــکـنــنــد  

: امروز و صد سال ديگر هم اين اسـت       
كه در آن شرايط ما نمـيـبـايسـت وارد         
اين جدل و بـه اصـطـلاح وارد تسـويـه             
حساب تشكيـلاتـي بـر سـر امـوال و                
دارائي و ماندن در حزب كـمـونـيـسـت       

به نفع مـا و    .  له ميشديم ايران و كومه 
سـيـر   .  كمونيسم علـي الـعـمـوم نـبـود           

ــعــدي در درون حــزب              رويــدادهــاي ب
له ايـن اسـتـدلال و          كمونيست و كومه  

تصميم درست مـا بـويـژه بـه رهـبـري               
. منصور حكمت را به اثـبـات رسـانـد       

آندوره دوره عروج نظم نوين جهانـي و        
. در يك كلمه كمونـيـسـت كشـان بـود            

شانس و اقبال ناسيوناليستها بيشـتـر        
ناسيوناليسم در كـردسـتـان        .  شده بود 

پـول  . عراق قدرت را بدست گرفته بود 
و اسلحه و امكانات لـجـسـتـيـكـي و              

مـا  .  شهرها را نيز در اخـتـيـار داشـت          
در آن شرايط نميتوانستيم وارد بـحـث       
اساسنامه بشويم و با اساسنامه و بـه        
اصطلاح موازين حزبي ـ تشـكـيـلاتـي        
جلو موج قدرت گيري ناسيوناليسم و  

راه حل مـا    .  آنتي كمونيسم را بگيريم   
بويژه توسط منصور حكمـت در يـك           
توافق نامه كتبي بسيار متمـدنـانـه و        

ابراهيم عليزاده و جـمـع       . امروزي بود 
كـمـتـري از كـمـيـتـه مـركـزي بـا ايـن                      
توافقنامه تا قطعي كردن بسـيـاري از      
بندهاي آن موافق و بدرست هـمـراهـي      
كردند و صميمانه از طـرف مـنـصـور          
حكمت و او تلاش بسيار بـالايـي شـد       

و انتقال و جـدايـي     .  كه به نتيجه برسد 
مساله گـرهـي   .  متمدنانه انجام گرفت 

اين بود كه آيا مـا در آن شـرايـط كـه                
من شمايي ابژكتيو از آنرا بـه تصـويـر         
كشيدم ميتوانستيم دست بـه تسـويـه         
راسـت در حــزب كــمــونــيــســت ايــران            

. بزنيم؟ كه به نظر مـن عـمـلـي نـبـود              
كار و انشعابي كه مهتدي ـ ايـلـخـانـي        
زاده بعـد از ده سـال دنـدان رو جـگـر                   
گـــذاشـــتـــن و ســـكـــوت در حـــزب                

لـه انـجـام         كمونيسـت ايـران و كـومـه          
و آنـهـا     . دادند آنموقع شكل ميگرفت 

جريان راست به حكم شرايط سـيـاسـي       
كه تعريف آن را بـه تصـويـر كشـيـدم                 

و اگـر در      .  قوي تر بيـرون مـيـامـدنـد         
هنگام انشعـاب بـا اقـلـيـت كـمـي از                 
لــحــاظ نــيــروي انســانــي انشــعــاب و           
سازمان زحمتكشان را اعلام كـردنـد،      
بـا وارد شــدن مـا از طــريــق تســويــه                
حساب تشكيلاتي با نيروي بـمـراتـب         

. بيشتر و قوي تـر انـجـام مـيـگـرفـت               
آنـمــوقــع اصــلا ايـنــهــا مــيــامـدنــد و              
ميگفتند كه اصلا تشكيـل حـزب از          

ــوده اســت           ــعــدهــا  . ( اول اشــتــبــاه ب ب
عبداالله مـهـتـدي در يـك دوره چـنـد                 
ساله توانست اين تز و تئوريهـا را در            
ســمــيــنــارهــا و نشــريــات خــودشــان            

ايـن ادبـيـات را كـه           ).  جمعبندي كند 
امروز از زبان آنها جاري مـيـشـود كـه        

و بارها از هـر    " فارسها خيانت كردند" 
دو جريان حزب كمونيست و سـازمـان       

له و سازمان    كردستان اين حزب كومه   
زحمتكشان مـهـتـدي و طـيـف هـاي               
ايلخـانـي زاده و مـنـشـعـبـيـن ديـگـر                   
همين الان ميشنويم كـه مـيـگـويـنـد             

ما همه چيز را در طبـق اخـلاص     : "كه
گذاشتيم، اتحاد مبارزان كمـونـيـسـت      
و يــا ســهــنــديــهــا آمــدنــد قــدرت را               

ما پلي براي قوي شدن اينهـا  .  گرفتند
ايـن قـبـيـل ادبـيـات و             ".  شـده بـوديـم     

شعارها كم نيستند كه از جـانـب ايـن            
ايــن .  طـيـف بـارهــا تــكـرار مـيـشــود             

دلائل اساسـي اي بـود كـه مـنـصـور                 
حكمت و اكـثـريـت كـمـيـتـه مـركـزي                 

لـه در آن         حزب كمونـيـسـت و كـومـه          
شرايط در نظر داشتند و راه جدايـي و        
سپس اعلام حزب كمونيست كارگري     

 .را در پيش گرفتند

از زاويه اجتماعي تر اگـر بـه ايـن             
پديده و آيا ما ميـتـوانسـتـيـم تسـويـه              
حساب بكنيم و راسـت را مـنـزوي و              
بيرون بيندازيم و بقول شما اختـلافـات    
را مثل احزاب مترقي نه فرقه اي جـا       
مينداختيم و مـيـمـانـديـم، يـك نـگـاه               

ــم               . كــوتــاه بــا اجــازه شــمــا بــيــنــدازي
سرنوشت احزاب و سـازمـانـهـايـي كـه          
اجــتــمــاعــي هســتــنــد در جــامــعــه و            
مكانيـسـم سـوخـت و سـاز طـبـقـات                 
اجتماعـي تـاثـيـرگـذار و تـاثـيـرپـذيـر                 
هســتــنــد، صــرفــا از زاويــه مــنــافــع              

. اساسنامه اي حل و فصل نـمـيـشـود           
احزاب موجود سياسي در قـدرت در          
پارلمانهاي اروپايي از مـكـانـيـسـم و             
ساختار متفاوتي با احزاب سياسي و       
بويژه اپوزيسيوني كه مـدعـي قـدرت          
سياسي هستند مـثـل حـزب مـا كـه               
ميخواهيم كارمزدي را لغو كـنـيـم و            
نظام حاكم و دولت مدافع سرمـايـه را       
بـربـيــنـدازيــم، بـا ايـن احـزاب كــه بــه                  
اصطلاح متمدنانـه جـنـاح بـنـديـهـاي             
درونــي و فــراكســيــونــهــاي درونــي و           
مباحث همديگر را تحمل ميكـنـنـد،        

كل اين احـزاب    . كاملا متفاوت است 
با نظام حاكم و سرنگـونـي و انـقـلاب             
كمونـيـسـتـي و انـقـلاب در جـامـعـه                  

اما، حزب كمونيست .  بيگانه هستند 
له در سي سال گذشته از       ايران و كومه  

بســتــرهــاي اجــتــمــاعــي ـــ طــبــقــاتــي          
متفاوتي پا به عرصه مبارزه گذاشتـه      

ناسيوناليسم كـرد در سـرنـوشـت         .  اند
له سهم مـهـم و قـابـل تـوجـهـي                 كومه

لـه در گـرمـا گـرم              كومه.  داشته است 
 و مقاومت و راديكاليسم ٥٧ انقلاب  

شهرهاي كردستان عليه نظام پـهـلـوي         
و سپس عليه سلطه رژيـم اسـلامـي و          
در يك بستر بسيار واقعي مساله حـق     
تعيين سرنوشت و خودمختاري بـراي     

مكانيسم رشـد و    . كردستان رشد كرد 
افت، دخالت و پيـشـروي ايـن احـزاب            

له   كومه٥ از مقطع كنگره .  زنده است 
و كنگره دو حزب كـمـونـيـسـت ايـران              
تــقــابــل گــرايشــات و تــبــيــيــن هــاي             
ــاســي و                  ــاوت از اوضــاع ســي ــف مــت
استنتاجات عملي متفاوت بـه مـرور        

جــهــتـگــيــري اصــلــي     .  شـكــل گــرفــت   
گرايش كمونيسم كارگري جهتـگـيـري      

. به طرف طبقه كارگر و كمونيسم بود  
كمونيسم و طبقه كارگر ركن هايي از      

كار در شهرهـا  . خط متمايز ما بودند 
و كار كـمـونـيـسـتـي در درون طـبـقـه                  
كارگر و اينكـه جـنـبـش مـا جـنـبـش                
شهري است اين تمايزات را بـرجسـتـه         

اين جهتگيريها بـا ديـدگـاه      .  كرده بود 
لـه در       مسلط  و سـبـك كـاري كـومـه            

با ديـدگـاه هـاي انـحـلال          . تناقص بود 
طلبانـه و شـكـسـت طـلـبـانـه اي كـه                    
ميگفتند دوره دوره افول است و بـايـد     

و .  فكر ديگري كرد در تـنـاقـض بـود          
اين واگرايي بشـدت رشـد مـيـكـرد و              
عملا در مقابل جهت گيريهاي آندوره       
كمونيسم كارگري سد ايجاد ميكـرد،      
محافل و گروه ها و جنـاح بـنـديـهـاي            

قبل و   .  اعلام نشده را ايجاد كرده بود 
بعد از فروپاشي شوروي اين مـبـاحـث        
تنش دروني حزب كمونيست ايـران را      

در درون جــنــاح     .  بـيــشـتــر كــرده بــود      
بنديها و گـرايشـات درونـي ايـن خـط             
ناسيوناليسم بود كه سكوت كرده بود  
و در فكر ايجاد موقعيـت مـنـاسـبـي            
بود كه بعدها با قـدرت گـيـري بـوش              
پدر و جـلال طـالـبـانـي ايـن سـكـوت                  

آن چيزهايي كـه بـعـدهـا       .  شكسته شد 
ميگفتند كـه اصـلا تشـكـيـل حـزب               
كمونيست ايران اشـتـبـاه بـوده، تـرور              
شخصيت، خودمختاري، فدراليسم و     
سخنراني در پارلمان كردي و نشـسـت      
و برخاست با احـزاب كـردي و غـيـره               

لـه و بـا انشـعـاب و                بعدها در كـومـه    
در دل چـنـيـن        .  جدايي ما اوج گـرفـت   

وضعيتـي مـانـدن و تسـويـه حسـاب               
كردن و اساسنامـه را پـيـش كشـيـدن              

و اگر ما بـه ايـن روش         .  كارساز نبود 
متوسل ميشديم كه گويا مـيـتـوانـيـم          

اختلافات دروني را هضـم  "  متمدنانه" 
و حل و فصـل كـنـيـم، پـيـامـدي جـز                   
درگيري نظامي و جنگ بر سر امـوال        

لــه    و دارايــي و نــام حــزب و كــومــه               
و اگر ما اينكار را ميكرديـم   .  نداشت

و درسـت كـردن سـازمـان           . ميباختيم
زحمتكشان در پروسه اي مـتـفـاوت و       
به نظر من قوي تر شكل ميگـرفـت و      
نيروي انساني احتمالا بسيار بـيـشـتـر         
از انشـعـابـي كـه عـبـداالله مـهـتـدي ـ                   
ايلخاني زاده انجام دادند و بـا نـيـروي          
كمتري رفتند، اينبار با نيروي بيشـتـر    
و قوي تر انجام مـيـگـرفـت و شـانـس            

و از امـكـانـات و          .  بيشتري داشتـنـد   
اقبال بـيـشـتـري از دوره اي كـه جـدا                   

بايد بگـويـم   .  شدند برخوردار ميشدند 
كه خوشبختانه حزب كمونيست و آن        

له كـنـونـي كـه بـا ايـن                جناح از كومه  
خط نرفت قوي تر در مـقـابـل ايـنـهـا              

با اين توضيح اميـدوارم ايـن     .  ايستاد
ــا مــا                    ــي كــه آي ــازخــوان ــخــش از ب ب

اخـتـلافـات را      " متمدنانه"ميتوانسيم  
حل كنيم و انشعاب نكنيم و بايستيـم   

 .روشن شده باشد
 

گـفـتـيـد سـکـان رهـبـري             :  ايسكرا
سياسي و تشکيلاتي حزب در دسـت        

رهبري كنوني .  کمونيسم کارگري بود 
مـي  .  له هـم ايـن را مـي گـويـد               كومه

گويد اينها كـه هـمـه چـيـز دسـتـشـان                  
بود، بي خـود از حـزب كـمـونـيـسـت                 

جواب اين را چگونه مـي  .  ايران رفتند 
 دهيد؟
 

ايـن بـيـان کـه          :  عبدل گلپريـان  
اينها همه چـيـز دسـتـشـان بـود، بـي                " 

ــران                ــيــســت اي خــود از حــزب كــمــون
، هيچگونه بار و وزن سـيـاسـي     " رفتند

چيـزي جـز     . را در خود نداشت و ندارد 
تعارفي اخلاقي و دعـوت بـه مـانـدن             
در کنارهم و لاقيدي نسبت به کـوهـي    
از مباحث سياسي و سـرنـوشـت سـاز            

بيان و گفته اي که نقد عميق به .  نبود
آن در مباحث کمونيسم کارگري را بـا      

فـرو ريـخـتـن       .  خود بـه هـمـراه داشـت         
ديوار برلين دنيـا را وارد مـرحلـه اي               
ديگر از مـنـاسـبـات و مـحـاسـبـات                 

تحولات بزرگي در جهان .  جهاني کرد 
. و در سطح منطقه در حال وقوع بـود    

همه اينها بر سرنوشت، آينده فعالـيـت     
سياسي حزب کمونيست اثر مستقيـم      

تمام دعواي سياسي در حـزب  .  داشت
کمونيست ايران بر سر اين تحولات و         
اينکه حزب کمونيست دستخوش چـه     

. دگـرگــونــيــهـايــي خــواهـد شــد، بــود           
صـحــبـت از ايــن بــود کــه آيــا حــزب                
کمونيست ايران اشتها و ظرفيـت آنـرا        
دارد اوضاع کنـونـي را بـبـيـنـد، آنـرا                
برسميت بشناسد و آرايـش سـيـاسـي             
مناسب با آنرا بگيرد يا نه؟ آيـا تـوان           
خــود را بــراي خــنــثــي کــردن فــريــاد              

" مرگ کمونيست" بورژوازي مبني بر    
اختصاص مي دهد يا نه؟ آيا فعاليـت    
خود را معطوف به کارگر مي کند يـا     
همچنان کيش اسلحه بـرايـش تـقـدس           

و بـا چـنـيـن بـيـانـي مـي               ...  دارد؟ و  
خواستند بگويند کـه اتـفـاق خـاصـي            

 . نيافتاده است
در پاسخ به سئوال قـبـلـي بـه بـي             
تـفـاوتـي، بـعـضـا سـکـوت و بـخـشـا                    
ايسـتــادگـي و تــعــرض خــط رهــبــري            

رهـبـري حــزب     .  کـنـونـي اشـاره کـردم         
کمـونـيـسـت ايـران در هـيـچـکـدام از                  
مواردي که اشاره شـد نـه تـنـهـا قـدم                 
پيش نگذاشت بلکه موضع تقابـل بـا        

. کمونيـسـم کـارگـري را اتـخـاذ کـرد                
رهبري کنوني حزب کمونيـسـت طـي          
پروسه اختلافات نيز نشان داد کـه نـه        
تنها با جـريـان کـمـونـيـسـم کـارگـري                  
همراه نيست بلکه ظرفيت بخط کردن       

 ...  بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري                                 

 ٤  صفحه 
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 ٣ از صفحه   ١ از صفحه  

 ٢ از صفحه  

ناسيوناليسم را پشت سـر خـود نـيـز             
همين گفـتـه ايـن دوسـتـان کـه             .  دارد

سکان همه چيز در دست کمونـيـسـم      " 
ــارگــري بــود      ، از ســوي ديــگــر            " ک

نشاندهنده اين بود که مي پنداشتنـد    
گويا اختلاف و دعوا بـر سـر سـکـان            
رهبري و اعمال رسمي و قـانـونـي بـر             

ــه .  اداره کــردن حــزب بــوده اســت            بل
سکان رهبري سيـاسـي و رسـمـي در             
دست کمونيسم کارگري بـود و قـادر        
شده بود گـرايشـات ديـگـر را عـقـب                

. بزند و ناسيوناليسم را شکست دهـد  
تاريخ فعاليت حزب کمونيست ايـران     

له اين را هـم نشـان داده بـود              و کومه 
که گرايش بـازدارنـده در درون حـزب           
ضمن پذيرش لـفـظـي خـط و جـهـت                
سياسي کمونيسم کـارگـري، امـا در           
پــراتــيــک هــمــان ســاز خــود را مــي              

چنيـن وضـعـيـتـي بـقـدمـت             .  نواخت
طول تاريخ حزب کمونيسـت ايـران و          
ســازمــان کــردســتــان آن حــزب بــوده           

گرايش راست و غيـر کـارگـري      .  است
اي که  در حزب کمونيسـت ايـران در         
انتظار نشستن روزي کـه بـتـوانـد از              
مرزها وارد ايران شود، بدرد پيشبـرد    
امري که کمونيسم کارگـري بـعـنـوان          
افق آنـدوره از تـحـولات پـيـش روي                

از ايـن    .  خود گذاشته بود نمي خـورد     
رو تشکيلات داري نقطه حرکت ايـن         

تـاريـخ و رونـدهـاي         .  نوع تفکـر بـود     
حياتي، تحولات عـظـيـم و زيـرو رو              
کننده در اين طرز فکر جايي نداشـتـه     

آنچه کـه مـقـدس و بـا ارزش               .  است
بود، تشکيلات و سـکـان رهـبـري و             

 .کيش اسلحه بود
بعد از چـنـد سـال بـحـث داغ و                  
مــهــم پــيــرامــون اوضــاع جــهــانــي،           
موقعيت کمونيسم در دنياي امـروز،    
سوسياليسم کارگري و غيـره، نـقـطـه          
عزيمت اين دوستان در ايـن خـلاـصـه        

اينها كه سكان همه چـيـز      " ميشد که   
دسـتــشــان بــود، بــي خــود از حــزب              

اينها درکـي  ".  كمونيست ايران رفتند  
بشدت سطحي و نازل از اخـتـلافـات           
در حزب کمـونـيـسـت ايـران بـود کـه                
بـــراي حـــاشـــيـــه اي کـــردن اصـــل                
اختلافات و قرار دادن موقعـيـتـهـا و         
جــايــگــاه تشــکــيــلاتــي تــوســط ايــن          

جـنـبـه ديـگـر        .  دوستان طرح مي شد  
اينکه حـزب کـمـونـيـسـت يـک دوره                 
معين از تاريخ پر از فـراز و نشـيـب               
سياسي مـبـارزاتـي و پـيـشـرويـهـاي               

نقشي که .  نظري را پشت سر گذاشت   
حزب کمونيست ايـران ايـفـا کـرد در             

تاريخ معاصر ايران بي سابقـه بـود و        
اين يکـي از دسـتـاوردهـاي جـنـبـش               
کمونيستي محسـوب مـيـشـد، امـا           
تحولات عظيمي که دنـيـا را در بـر              
گرفتـه بـود بـا دسـتـاوردهـاي تـا آن                  
مقطع حزب کمونيست قـابـل پـاسـخ          

ــبـــود     ــزب          .  دادن نـ ــي اگـــر حـ حـــتـ
کمونيست ايران جرياني يک پارچـه و         
بدون ابهام مي بود باز هم کـادرهـا و        
ــر ســر                    ــايســت ب ــري آن مــي ب رهــب
وظايف، اولويتها، مشغلـه هـا و راه           
انـدازي حـزبـي حـرف مـي زدنـد کــه                 
پــاســخــگــوي نــيــازهــاي آن مــقــطــع           
تاريخي در ابعاد وسيع اجتـمـاعـي و          

امري که رسالت آن بـر      .  جهاني باشد 
رهبـري  .  دوش کمونيسم کارگري بود 

را چسبيده "  قاچ زين" له   كنوني كومه 
 !بود

خط راست در حزب کمـونـيـسـت       
له مانع جدي و اسـاسـي      ايران و کومه 

براي پـيـشـبـرد افـق و سـيـاسـتـهـاي                   
کمونيسم کارگري و پاسخـگـويـي بـه        

کمونـيـسـم کـارگـري        .  اين نيازها بود  
که رهبري را در دست داشت حـاضـر         
نبود با وجود گرايشـات دسـت و پـا             
گير و خنثـي کـنـنـده هـمـچـنـان ايـن                  

. سـکــان را در دســت داشـتــه بــاشــد             
ــت                    ــم در ســن ــه ه اخــراج و تصــفــي

بـه  .  کمونيسم کارگري جايي نـداشـت     
هميـن دلـيـل مـا اسـتـعـفـا داديـم و                    
گفتيم كه اين حـزب و در كـنـار ايـن               
گرايشات قرار گرفتن، ما را به خـود          

رفتـيـم و مـثـل         . مشغول خواهد كرد 
هر آدم سياسي ديگر، ظرف مناسـب        
و متفاوتي براي فعاليتـي كـه مـا را            
به اهدافمان نـزديـكـتـر كـنـد درسـت               

کمونيسم کارگري متعهد بـه     .  كرديم
پيش برد امر مبارزه طبـقـاتـي بـود،            
متعهد به ايستادگي در مقابل فرياد       

بــود و خــود را        "  کــمــونــيــســم مــرد   " 
مـتـعـهـد بـه سـازمـانــدهـي جـنـبــش                 
کـارگــري و تـحــقـق سـوســيـالــيـســم،              
بعنوان کمونيستهايي کـه بـايـد قـدم            
در اين مصافـهـا بـگـذارنـد و دهـهـا                 
تعهد ديگـر در ابـعـاد جـهـانـي مـي                 

بـراي کـمـونــيـسـم کـارگــري           .  دانسـت 
حزب کمونيست ايران ديگر ظـرف و        
ابــزار مــنــاســبــي بــراي حضــور در               

اي    جدالهاي اجتماعي تعيين کـنـنـده      
که کمونيسم  بايد خود را موظف بـه      

چرا که ايـن    . شرکت در آن ببيند نبود 
حزب حـاصـل کـار و فـعـالـيـت يـک                   

مـهـر   .  تاريخ معين اجـتـمـاعـي بـود          
مبارزه نـظـري سـيـاسـي و تـئـوريـک                 

معيني آنهم در يک کشور مـعـيـن را            
تمام سـوخـت و سـاز          .  با خود داشت  

فعاليت ايـن حـزب در دايـره اي کـه                 
خود را با آن قالـب زده بـود تـعـريـف             

حزب کمونيست ايـران قـادر        .  ميشد
به ايفاي نقش در جـريـان مصـافـهـاي         
پيش رو و الهام گرفتـن از اوضـاع و             
شرايط متحول آن مـقـطـع تـاريـخـي              

 .نبود
اينها كه سكان : " و بالاخره گفتن  

همه چيز دستشان بـود، بـي خـود از              
، " حـزب كــمــونــيــسـت ايــران رفــتــنـد           

خواست و تقاضاي گـرايشـات ديـگـر        
در حـزب بـود کـه خــواهـان جـدايــي                 
نبودند و به خط و جهت کـمـونـيـسـم            
کارگري و به تک تک افراد معين ايـن     
خط بعنوان آلترنـاتـيـو واقـعـي نـگـاه             
مي کردند که مي تـوانسـت شـالـوده           

کـه ايـن الـبـتـه          .  حزب را حفـظ کـنـد      
. براي آنها خاصيت خودش را داشـت       

اين خاصيت چيزي بـجـز درجـا زدن،           
بي تفاوتي و شانه بـالا انـداخـتـن در             
مقـابـل رونـدهـاي پـر تـحـول آنـدوره                 

منصـور حـکـمـت در نـوشـتـه              .  نبود
مصافهاي کمونيسم امـروز در بـاره           
جدايـي از حـزب کـمـونـيـسـت ايـران                 

جدايي ما تنهـا راه رسـيـدن        : " نوشت
ــلال خــط مشــي                   ــق ــه هــدف اســت ب
کــمــونــيــســم کــارگــري و يــک حــزب            

. کمونيستي کارگري يکپارچه نـبـود       
ميشد چندين سال ديگر در راس ايـن     
حزب قرار داشت، جدل کرد، نوشـت،        

کـرد،  "  رفـع ابـهـام     " قرار صادر کـرد،      
، حرکت سوسياليستـي  " آموزش داد" 

و کارگري در حزب را تـقـويـت کـرد،           
گـرايشــات ديــگــر را مــنــزوي کــرد،            

چه بسـا نـهـايـتـا        . تصفيه کرد و غيره 
امـا اشـکـال سـر         .  مـوفـق مـيـشـديـم        

مـا ايـن     .  اسـت "  چنـديـن سـال     " همان  
در جـواب کسـانـي        .  سالها را نداريـم   

که فردا از ما ميپرسند در سـالـهـاي            
سياهي کـه کـمـونـيـسـم و هـمـراه آن                  
شرافت بشر را زير يورش برده بودنـد،   
در سالهايي که کارگر بودن را دوبـاره      
بـا مـحـرومـيـت و حـقـارت مـعـنــي                  
کردند چه ميکرديد، نميتوانيم پاسخ    

مشـغــول اصـلاح حـزبــمــان         " بـدهــيـم     
دنيا با همه وسـعـتـش آمـاده       ".  بوديم

اسـتـقـبـال از کـمـونـيــسـم مصـمـم و                   
بيني است که بـخـواهـد امـروز           روشن

  ".از نو شروع کند
 
 

*** 
 

 ...  بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري                                 
 اسـفـنـد      ٢٥ زاندان آزاد شـدنـد و در            

سال نود اولين دادگاه آنان برگزار شـد        
بدون اينکه در نزديـک بـه هـفـت مـاه               
حکمي در مورد آنان صادر شـود بـار       

 مهر ماه سال جـاري  ١٥ ديگر در روز  
جهـت مـحـاکـمـه مـجـدد بـه دادگـاه                  
شعبه يک انقلاب سنندج فـرا خـوانـده         

 .شده اند
شريف ساعد پناه سالها نمـايـنـده       
کارگران کارخانه ريسندگي پرريـس و     
از رهبران کارگري خوشـنـام در شـهـر            
سنندج است و مظفر صالح نيا معلـم   
اخــراجــي، فــعــال کــارگــري در شــهــر            

اسـت کـه       سننـدج و انسـان شـريـفـي           
بدنبال کمک به يک فرد خيابان خـواب        

و   در سرمـاي شـديـد شـهـر سـنـنـدج               
اعتراض به چنين وضعيتي بازداشـت     

 .شد
نهادهاي حکومـت اسـلامـي در          
سنندج مي کوشند با پرونده سازي و      
وارد نـمـودن اتـهـامـات واهـي و بـي                 
اســاس عــلــيــه فــعــالــيــن کــارگــري،             
کارگران را از داشتـن تشـکـلـهـايشـان            

مــحــروم کــنــنــد و مــانــع گســتــرش             
اعتراضات کـارگـري عـلـيـه شـرايـط              
سخت زنـدگـي، شـغـلـي و وضـعـيـت                

 .معيشتي آنها شوند
 

داشتن تشکل کـارگـري مسـتـقـل از              
دولــت، اعــتــصــاب و اعــتــراض بــه             
وضعيت فـلاکـتـبـاري کـه حـکـومـت              
اسلامي به کارگران و اکثريت جامعـه   
تحميل کـرده حـق بـي چـون و چـراي                 

بـايـد بـه مـحـاکـمـه و              .  کارگران است 
قرار تعقيـب قضـايـي عـلـيـه شـريـف                
ساعد پناه، مظفر صالي نيا و ديـگـر       
کارگراني که در معـرض بـازخـواسـت        
هستند فورا خاتمه داده شود و هـمـه           
کـارگـران زنـدانـي و کـلـيـه زنـدانـيــان                  
سياسي بدون قـيـد و شـرط از زنـدان                

 .آزاد شوند
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٩١  شهريور ١٨ 
 ٢٠١٢  سپتامبر ٨ 

 ... احضار مجدد            

مـهـرمـاه    ١٥ در   و مظفر صالـح نـيـا         
يــک هشــدار از پــيــشــي و                ١٣٩١ 

گـروکشــي از نــيــروئـي اســت کــه در               
شرايط آشفته رژيم اسلامـي و در دل           
بحران لاعلاج اقتصادي و سياسي، و       
بر بستر اعتراضات وسيع و لاينقـطـع      
کارگران بـه بـيـکـار سـازيـهـا و عـدم                   
پرداخت حقوق مـعـوقـه و تـقـابـل بـا                
ــم بــه هــر نــوع تشــکــل                  يــورش رژي
کارگري، ميتواند در اول مـه پـيـش              
رو، در ســازمــانــدهــي و هــدايــت                  
طبقاتي، مـطـالـبـات و خـواسـتـهـاي              
اعـتـراضـي کـارگـران و مـزدبـگـيـران                
جامعه نقطه اميد واقعي براي خـروج      
از اوضاع فلاکت بار ناشي از سـلـطـه         
رژيـم اسـلامــي در بـرابــرمـردم ايــران              

رمز اصلي اين مـحـاكـمـه را       . بگذارد
بايد در اين تـقـابـل و رويـاروي هـاي                

 .طبقاتي ـ اجتماعي ديد
اما سوال ايـن اسـت کـه آيـا ايـن                
محاكـمـات و فشـارهـا بـر فـعـالـيـن                   
جـنــبـش كـارگــري خـواهــد تــوانســت            
نيروي عـظـيـم و خشـمـگـيـن طـبـقـه                   
کارگر ايران را مـرعـوب و مـنـکـوب            

 کند؟
ــرو کشــي و فشــارهــاي                 ــن گ اي
امنيـتـي كـه بـطـور روزمـره تـوسـط                  

. جمهوري اسلامي اعمـال مـيـشـونـد         
كاري بيهـوده و اقـدامـاتـي سـوخـتـه                

 . است
 ١٣٩١ شهريور ماه ١٩ 
 ٢٠١٢  سپتامبر ١١ 

 ... گرو کشي  از فعالين                   

 زنده باد انقلاب انساني   
 ! براي جامعه اي انساني 
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در مــاهــهــاي اخــيــر شــعــار            -١ 
فـدرالــيــســم جــاي بــرجســتــه تــري در            
ــغــات احــزاب و گــرايشــات                  ــبــلــي ت
اپوزيسيون ملي و نـاسـيـونـالـيـسـت،             
شامـل بـرخـي جـريـانـات بـاصـطـلاح                

در تـبـلـيـغـات ايـن           .  چپ، يافته است  
ــانــات بــرقــراري يــک ســيــســتــم              جــري

عدم تـمـرکـز    "فدرالي، گامي در جهت  
کردن سيسـتـم   "  دموکراتيزه"و " قدرت

امـا  .  اداري کشور قلـمـداد مـي شـود         
واقعيت اينست که شعـار فـدرالـيـسـم            
در ايران نه فقط مـتـضـمـن گسـتـرش              
آزادي هاي سـيـاسـي و مـدنـي مـردم                
نيست، بلکه بـر عـکـس، يـک شـعـار                
عميقا ارتجاعي، ضد مردمي و ضـد     
کـارگـري اســت کـه عـلاوه بــر عـقــب                
گردهاي سياسي و فکري و فرهـنـگـي       
تعيين کننده اي که به جامعه تحميـل    
مي کند، مي تواند آغازگـر يـکـي از           
خونين ترين و مشقـت بـارتـريـن دوره           
ها در تاريخ مـعـاصـر جـامـعـه ايـران               

 .باشد
طــرح شــعــار فــدرالــيــســم از           -٢ 

جانب اين احزاب از اين رو نيسـت کـه      
گويا چنين خواستي در مـيـان مـردم            
وجود دارد و يا جنبش و حرکت قابـل      
لمسي در خود جامعه بـراي بـرقـراري         

هـيـچ   .  يک نظام فدرال در جريان اسـت     
نشاني از وجود تقابل و کشـمـکـشـي            
قابل ذکـر در مـقـيـاس سـراسـري در                 

ملل و اقـوام    " جامعه ميان باصطلاح    
و يـا حـتـي احسـاس         " متشکله کشور 

تعلق ملي و قومـي غـلـيـظ و عـلاج              
ناپذيري در مـيـان مـردم کـه اسـاسـا                 
بهانه اي براي طرح چنـيـن سـيـاسـتـي              

مطـالـبـه    .  بدست بدهد ديده نمي شود  
يـک جـامـعـه فـدرال در هـيـچ يـک از                     
تلاطـم هـاي سـيـاسـي تـاريـخ کشـور                 
حـتــي طــرح نشــده و فــاقـد هـر نــوع                 
پيشينه و زمينه در تـاريـخ مـعـاصـر              

 .کشور است
ــنــســت کــه شــعــار               حــقــيــقــت اي
فدراليسم يک شعار دست ساز و ابـتـدا    
به ساکن خـود ايـن گـروهـهـاسـت کـه                

بــعــنــوان فــرمــولــي در مصــالــحــه و            
معامله ميان ناسـيـونـالـيـسـت هـا و               
عظمت طلـبـان ايـرانـي بـا جـريـانـات                
خودمختـاري طـلـب کـرد و در راس               
آنها حـزب دمـوکـرات کـردسـتـان بـه                

اين فـرمـولـي    .  پيش کشيده شده است   
است که هر دو جريان بـراي اجـتـنـاب            
از راه حل واقعي مسـالـه کـرد و دور               
زدن اراده مستقيم مردم کردستـان، و         
براي بند و بست از بالاي سر مـردم و         

 .تقسيم قدرت ميان خويش يافته اند
ناسيوناليسم عظمت طلب ايراني     
و شاخه هـاي مـخـتـلـف اپـوزيسـيـون                
ملي، در شعار فدراليسم ايـن امـکـان        
را مي بينند که با انکار مساله کـرد،      

، " تـمـامـيـت ارضـي       " و ضمن تضمين  
دريچه اي بـراي مـعـاملـه بـا احـزاب                 

احـزاب  .  خودمختاري طلب باز کننـد    
خودمـخـتـاري طـلـب کـرد مـتـقـابـلا                 
فدراليسم را شعاري مي بينند کـه بـا         
تـعـمــيـم خــواسـت خــودمـخـتــاري بــه              
مقيـاس سـراسـري و طـرح آن تـحـت                 

اداري   -پوشش مطالبه نظام سياسي     
فدرال براي کل کشور، آنها را از اتهـام     
تــجــزبــه طــلــبــي مــبــرا مــي کــنــد و              
مـقـاومـت دولـت مـرکــزي و احــزاب              
ناسيوناليست ايراني در برابر خواسـت    

 .خودمختاري را کاهش مي دهد
خصــلــت ارتــجــاعــي شــعــار          -٣ 

فــدرالــيــســم و عــواقــب ســيــاســي و              
اجتماعي فوق العاده زيانبار آن بـراي          

. مردم و جامعه بسـيـار عـيـان اسـت              
فدراليسم به معناي تـقـسـيـم قـومـي              
رسمي مردم کشور و تراشيدن هـويـت         
هاي ملي و قومي کاذب بـراي مـردم        
و صدور شناسنامه هاي قومـي بـراي      
ميليون ها انساني است کـه در ايـران            

فدراليسم بـه    .  زندگي و کار مي کنند   
معنـاي عـقـب کشـيـدن خـودآگـاهـي               
سياسـي مـردم و فـرهـنـگ سـيـاسـي                 
جامعه و برجسته کردن قومي گري و      
نژادپرستي در ذهنيت مردم و نهادهـا    

فـدرالـيـسـم     .  و قوانين اجتماعي اسـت  
به معنـاي رسـمـيـت دادن و تـعـمـيـم                  

بخشيدن به تـبـعـيـضـات سـيـاسـي و                
اقتصادي و فـرهـنـگـي مـيـان مـردم                
برحسب برچسب هاي ملي و قـومـي،       
پاکسـازي هـاي قـومـي در مـنـاطـق                
مختلف کشـور، رهـبـر تـراشـيـدن از               
ميان مرتـجـع تـريـن احـزاب و افـراد                
براي مردم مـنـاطـق مـخـتـلـف و بـه                   
عقب راندن جنبش هـا و نـيـروهـايـي              
اسـت کـه بـراي يـک کشـور سـکـولار                  
غيرمذهبي و غـيـرقـومـي و بـرابـري              
همه اهالي کشور مستقل از جنسيـت     
و نژاد و مذهب و قوميت تلاش مـي       

شعار فدراليسم نسخه اي بـراي    . کنند
ايجاد عميق ترين شکاف ها و تفـرقـه      
هاي قومي در صفوف طبـقـه کـارگـر            

شعار فدراليسم شـعـاري     .  کشور است 
ضد کارگري و ضـد سـوسـيـالـيـسـتـي            

 .است
از نــظــر عــمــلــي، شــعــار                  -٤ 

فدراليسم، زمينه ساز يک کشـمـکـش       
خونبار و طولاني در سطح کل کشـور     

در بــخــش اعــظــم مــراکـــز               .  اســت 
پرجمعيت و صنعتي و در راس هـمـه           
در شهر دوازده ميليوني تهران، هـيـچ       

بـا  "  اقـوام " رابطه يک بـه يـکـي مـيـان             
هر نـوع تـلاش     .  سرزمين وجود ندارد  

براي تـراشـيـدن هـويـت قـومـي بـراي                 
مردم و تقسيـم سـرزمـيـن و تـعـريـف                
حــاکــمــيــت مــنــطــقــه اي بــر حســب              
قوميت، به يک جنگ خونين و عظيم    
ميان جريـانـات قـومـي مـنـجـر مـي                
شود که بناگزير کل مـردم را بـه کـام               

ابعاد فـاجـعـه اي کـه           .  خود مي کشد 
تحقق اين افق ارتجاعي قوم پرستـانـه         
مي تواند در ايران ايجاد کنـد، چـنـان          
عظيم خواهد بود که رويدادهاي سـال       
هاي اخير يوگسلاوي در قيـاس بـا آن         
رنگ مي بـازد و بـيـروت و کـابـل و                  
سارايوو در مقايسه با تـهـران پـس از             

، کــانــون هــاي      " فــدرالــيـســم " فـاجــعــه    
 .امنيت و ثبات جلوه خواهند کرد

انقلاب آزاديخـواهـانـه مـردم          -٥ 
، تـحـت لـواي حـکـومـت             ٥٧ در سال  

اسلامي و اصالت دين به بيراهه و بـه        

خواست فـدرالـيـسـم       .  خون کشيده شد  
مجددا همين سرنوشت را اينبار بـنـام     
اصالت قوميت و مليت و حـکـومـت          
مبتني بر هويت ملي و قـومـي گـري          

حـزب  .  براي مردم تـدارک مـي بـيـنـد            
کمونيست کارگري شعار فدراليسم را    
بعنـوان يـک شـعـار ارتـجـاعـي، ضـد                 
کارگري و مغايـر بـا آزادي و بـرابـري              

. مـردم بشــدت مــحــکـوم مــي کــنــد            
هرچند همه گير شدن و مـوضـوعـيـت       
يافتـن ايـن شـعـار در جـامـعـه ايـران                    
ــامــحــتــمــل اســت، حــزب                  امــري ن
کمونيست کارگري ايران در هـر حـال           
وظيفه خود مي داند که در بـرابـر هـر            
حرکت احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت بـراي             
تحميل اين افق و اين آينده تـاريـک بـه        

ــايســتــد            ــه ب ــان ــاطــع حــزب .  مــردم ق
کـمـونـيـســت کـارگـري بــا هـر تــلاش                
ارتجاعي براي مبتني کردن دولـت و         
نـظــام اداري در کشــور بــر مــذهــب،              

. قوميت، و مليت مقابله خواهد کرد    
حزب کمونيست کارگري ايـران تـمـام           
آن نيروها و جرياناتـي کـه چـه از سـر                
واپـس گــرايــي قــومــي و چــه از ســر                
حماقت و کوته نظري سياسـي، مـردم       
را به اين پرتگاه هولنـاک مـي رانـنـد،          

 .پيگيرانه افشاء خواهد کرد
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              -٦ 

براي بـرقـراري يـک نـظـام سـيـاسـي و                  
ــي و                ــومـ ــرقـ ــولار غـــيـ ــکـ اداري سـ
غيرمذهبي تلاش مي کند کـه در آن        
برابري حقوقي کليه اهالي و ساکنـيـن         

کشور، مستقل از قوميت، جنسيت،      
نژاد، مـذهـب، اعـتـقـادات، و غـيـره                

 .تضمين شده باشد
در رابــطـه بــا مســالـه کــرد،              -٧ 

حزب کمونيست کارگري ايران يکـبـار     
ديگر بر موضع اصولي خـود تـاکـيـد            

ايــن تــنــهــا خــود مــردم          .  مــي کــنــد   
کردستان هستند که حق دارند و بـايـد      
در يک رفراندم آزاد تصـمـيـم خـود را               
درباره جدايـي کـردسـتـان و يـا بـاقـي                 
ماندن در چهارچـوب کشـور بـعـنـوان            
شهروندان متـسـاوي الـحـقـوق کشـور            

هـر نـوع بـنـد و بسـت              .  اعلام کـنـنـد    
نيروهاي سياسي و هر نوع توافقـي از       
بالاي سر مردم ميان دولت مرکزي و         
احزاب خودمخـتـاري طـلـب کـرد در              
مورد آينده سياسي و اداري کردستـان     
فاقد مشروعيت سيـاسـي و قـانـونـي            

 .است
 دفتر سياسي   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٩٦٦ مه  - ١٣٧٥ ارديبهشت  
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640شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 !مردم آزاده ايران
همانگـونـه کـه شـاهـد هسـتـيـد،               
هزاران نفر زلزلـه زده در روسـتـاهـا و               
چند شهر زلزله زده آذربايجان، بعـد از      
گذشت يکماه هنوز اميدي به داشـتـن       
سرپناه و يا دريافت کمکي واقـعـي از        

ايـن مـردم     .  حکومت اسلامي ندارنـد   
رنجديده و داغدار اين روزها از سرمـا        
بر خود ميلرزند و خطر مرگ کودکان       
و يا سالمندان بر اثر سرما روز به روز         

 .بيشتر ميشود
ســـردمـــداران يـــک حـــکـــومـــت          
فاشيست و ضدانسان، هـر روز وعـده          
ميدهند و روز ديگر مقام ديـگـري از         

حــکــومــت ايــن وعــده هــا را پــس                  
" خطرنـاک " ميگيرد و يا وعده دادن را    

تلقي کرده و براحتي اعلام ميکند که     
از ما کاري ساخته نـيـسـت، خـودتـان            

 .کاري بکنيد
  

 :به اين خبر توجه کنيد
مدير عامل بنياد تـعـاون سـپـاه         "

در جريان بازديد از مناطق زلزـلـه زده         
استان آذربايجان شرقي ضمن انـتـقـاد         
از برخي وعـده هـاي مـطـرح شـده در               
خصوص اتمام ساخت مـنـازل زلـزـلـه            

نبـايـد   :  زده در دو ماه آينده تاکيد کرد 
بـه مــردم وعــده اي داد کــه عــمــلــي                

نشود، چرا که در صورت عدم اجـراي       
آن آسيب هاي رواني بيشتري بـه آنـهـا          

 ".وارد خواهد شد
ايـن رفـتــار حــکـومــت اســلامــي           

مردم روزها و لـحـظـه هـا         .  ايران است 
را مي شمارند و منتظر هسـتـنـد کـه           
بالاخره کمکي از دولت برسد و خـانـه         
اي ساخـتـه شـود و يـا اقـدام عـمـلـي                    

امـا هـنـوز هـيـچ کـاري             .  انجام گيـرد  
مـردم نـگـران و        .  انجام نگرفتـه اسـت     

مضطرب هستند و انتظار دارنـد مـا          
به ياري آنها شتافـتـه و حـکـومـت را               

بـه نـامـه اي از          .  زير فشـار بـگـذاريـم       
ورزقان که به دست ما رسـيـده تـوجـه            

 :کنيد
 مرداد که زلـزـلـه شـده تـا          ۲۱ از "

کنون هيچ کاري بـراي مـردم صـورت         
تازه اين هفته اکيپي بـه  .  نگرفته است 

ورزقـان آمــده کــه بــراي دادن وام بــه                
زلزله زدگان دفتر و دستک راه انداختـه    
و دارند ثبت نام مـيـکـنـنـد و پـرونـده             

مـيـگـويـنـد بـراي         .  درست مـيـکـنـنـد      
 ۲۰ منازلي که تـخـريـب شـده اسـت               

ميلـيـون و بـراي مـنـازلـي کـه فـقـط                    
 مــيــلــيــون وام      ۵ تــعــمــيــر لازم دارد        

مـيـخـواهـنـد يـک مـاه هـم               .  ميدهند
مردم را با تشکـيـل پـرونـده مشـغـول             

. سـرمـا هـم بشـدت مـيـرسـد             .  کنـنـد  
انگار پرونده درست کردن بـراي مـردم       

مردم خـانـه هـايشـان       .  ميشود سرپناه 
اينهاميخـواهـنـد    .  را از دست داده اند  

ايـنـهـمـه بـراي مـا زلـزـلـه                .  وام بدهند 
. زدگان کمک مالي از طرف مردم شـد  

ولي کاري کردند که بـه حسـاب امـام           
جمعه و نماينده مجلس و غـيـره پـول            

خـوب اگـر ايـن پـول را             .  ريخـتـه شـد     
صرف خود ما کنند باور کنيد به هـر       

چـادر  .  کدام ما چنـد مـنـزل مـيـرسـد            
. بغل دستي ما يک نفر دامـدار اسـت         
. دامهاي او همانطور ويـلان هسـتـنـد         
. گاو ها شب ها از سرما داد ميـزنـنـد    

صـداي گـاوهـا هـم نـمـيـگـذارد شــب                 
مـردم حـالـتـي روانـي پـيـدا              .  بخوابيم
خيلي هـا دچـار سـردرهـاي           .  کرده اند 

و هـمــه    .  شـديـد و عصـبــي شـده انـد             
. که وضـعـمـان چـه مـيـشـود            . نگرانيم

. يکماه ديگر هم مدرسه باز مـيـشـود      
. کم کم بازار در شـهـر بـاز شـده اسـت             

کسانيکه کارمند هستند حـقـوقشـان        
را ميـگـيـرنـد و مـيـتـوانـنـد خـريـدي                   

ولي ما که بيکـاريـم بـايـد بـا          .  بکنند
هر کسي بـا جـان     .  نان خشک سر کنيم 

کندن يک بخاري برقي تـهـيـه کـرده و             
ــه اســت            ــه    .  در چــادرش گــذاشــت و ب
ــم            ــرق کشــيــده اي واقــعــا  .  چــادرهــا ب
به اندازه .  وضعيت مردم بحراني است   

دو برابر جـمـعـيـت شـهـر هـم نـيـروي                    
انتظامي به محل آورده اند کـه کسـي       

کســي .  نـتـوانـد صـدايـش را در آورد             
شـمـا صـداي      .  نميتواند تکان بـخـورد    

انتظار مـا  .  ما را همه جا پخش کنيد   

اينست که بـاز هـم در تـلـويـزيـونـتـان                 
بــرنــامــه اي بــراي مــا بــگــذاريــد و                 
بگذاريد همه بـدانـنـد کـه بـر مـا چـه                   

 ".ميگذرد
ــيــم مــردم در                 ــن اوضــاع وخ اي

اگر چه هـنـوز   .  مناطق زلزله زده است   
کمکهاي مـردمـي ادامـه دارد، ولـي            
مخارج و امکانات ساخـتـن سـرپـنـاه            
ديگر بـايـد بـه زور از حـلـقـوم دولـت                   

بايد براي ساخـتـن   .  بيرون کشيده شود 
ســرپــنــاه و مــقــابلــه بــا يــک تــراژدي              
انساني در مناطق زلزله زده عليه ايـن    

اعـتـراض و      حکومت جنايتکار، بـه       
. دسـت بـزنـيـم       مبارزه دسته جـمـعـي        

ــل مــراکــز دولــتــي،                بــايــد در مــقــاب
شـــهـــرداريـــهـــا، فـــرمـــانـــداريـــهـــا و          
اسـتــانـداريــهـا جــمـع شـد و خــواهــان               

. ساختن خانه براي زلزـلـه زدگـان شـد            
بايد در دنيا در مـقـابـل سـفـارتـخـانـه               
هــاي حــکــومــت اســلامــي درهــمــه            

حکومت اسـلامـي       و  تجمع کرد   جا
ايران را تحت فشار گـذاشـت تـا فـورا            

 .براي زلزله زدگان خانه بسازد
ما از همه احزاب و سـازمـانـهـاي           
سياسي اپوزيسيون، از جوانان و هـمـه       
آزاديـــــــخـــــــواهـــــــان و مـــــــردم                 

دعـوت مـيـکـنـيـم کـه               انسانـدوسـت  
مــتــحــدانــه و بــا در پــيــش گــرفــتــن               
ابتکارات متعدد، حکومت اسلامـي      
را وادار کنند بـه خـواسـتـهـاي بـرحـق                

 زلزله زدگان آذربايجان پاسخ دهد
. 

 کميته آذربايجان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۲۰۱۲ سپتامبر  ۱۰ 
 ۱۳۹۱  شهريور ۲۰ 

مــعــلــمــان اعــلام کــرده انــد کــه             
خواست هاي خود را بـا اعـتـصـابـات           
در ســال تــحــصــيــلــي جــديــد دنــبــال              

 .خواهند کرد
 

از دو      بنا بـه گـزارشـات رسـيـده           
منطقه اسلامشهر و غـرب تـهـران بـه          

روز هـجــده شــهـريــور          کـانـال جـديــد،     
تــعــدادي از مــعــلــمــان بــنــا بــر                مــاه

فراخوان قبلي از سوي شوراي مركـزي    
تشكلهاي صنفي معلمان عليه فقر و      

به مـقـابـل        گراني جهت برپايي تجمع 
اداره آمـــوزش و پـــرورش در ايـــن                 

تـعـدادي از مـعـلـمـان           .  مناطق رفتند 
نـيــز در مــحـل در پـيــاده رو هــا در                   

لـبـاس      امـا نـيـروهـاي      .  انتظار بودنـد  
شخصي بـراي جـلـوگـيـري از تـجـمـع                 
معلمان از قبـل مـحـل را قـرق کـرده                

به اين ترتـيـب مـعـلـمـانـي كـه             . بودند
براي تجمع مـراجـعـه كـرده بـودنـد بـا               
ديدن فضاي امنيتي موجود مـتـفـرق         

در مـنـطـقـه شـش تـهـران نـيـز                . شدند
تلاش هاي معلمان براي اجـتـمـاع بـا             

. حضور نيروهاي امنيتي ناکام مـانـد      
رژيم اسلامي عـلاوه بـر تـهـديـدات و              

مـانـع      تمهيدات امنيتي هـمـيـنـطـور       
اطلاع رساني وسيع فـراخـوان تـجـمـع            

در هــمـيــن    .   شــهـريــور شــده بـود        ۱۸ 
سـه نـفـر       راستـا طـي هـمـيـن هـفـتـه                 

ازاعضاي انجـمـن صـنـفـي مـعـلـمـان                

کردستان بـنـام بـهـا الـديـن مـلـکـي،                  
رامين زندنيا و پيـمـان نـوديـنـيـان بـه               
دادســراي انــقــلاب ســنــنــدج احضــار          
شدند و محمد تـوکـلـي دبـيـر کـانـون               
صنفي مـعـلـمـان کـرمـانشـاه نـيـز بـه                  
حــراســت وزارت آمــوزش و پــرورش           

 .احضار گرديد
 
اعـلام     معلمان فـراخـوان دهـنـده        

كرده بودند كه اگر به خـواسـتـهـايشـان         
پاسخ داده نشود در اول مهر دست بـه        
اعتصاب زده و خـواسـتـهـاي خـود را             

 .پيگيري خواهند كرد
اعتراض معلمان به دستمـزدهـاي     
نازل و چندين بـرابـر زيـر خـط فـقـر و                   

. گـرانـي سـرسـام آور قـيـمـت هـاســت                
اعتراض معلمان به اعـزام آخـونـد بـه            

و وجــود       مــدارس بــه جــاي مــعــلــم          
تفتيش عقـايـد هـر روزه و تـبـعـيـض                 
جنسيتي و فشار هر روزه در مـحـيـط          

اعتراض معلـمـان   .  هاي كارشان است  
بـه فـقــر و فــلاكـت حــاكـم بـر دانــش                   
آموزان و محروم شدن بسياري از آنـان     
از تحصيل بخاطر گراني روزافـزون و          
اخاذي از آنان تحت عناوين مخـتـلـف      

ــگــيــن             ــه هــاي ســن . اســت   و شــهــري
ــمــان هــمــچــنــيــن                  اعــتــراض مــعــل

بــه وضــعــيــت نــا بســامــان            مــربــوط
منطـقـه زلـزـلـه زده آذربـايـجـان و نـا                    
روشني وضـعـيـت تـحـصـيـلـي دانـش               
آموزان در اين منطقه بخاطر از بـيـن            
رفتن خـانـه و كـاشـانـه شـان و نـبـود                    
مــدرســه و امــكــانــات آمــوزشــي در           

 .آنجاست
خواستهاي معلمـان خـواسـتـهـاي         

. اکـــثـــريـــت عـــظـــيـــم مـــردم اســـت           
خـــواســـتـــهـــاي هـــمـــه کـــارگـــران و             

خـواسـت   .  زحمتـکـشـان کشـور اسـت         
دانش آمـوزان و خـانـواده هـاي آنـهـا                 

با تمام قوا از خواسـتـهـاي آنـان       .  است
هـمـصـدا بـا مـعـلـمـان             .  حمايت كنيم 

اعلام كنـيـم كـه اگـر ايـن خـواسـتـهـا                   
پــاســخ نــگــيــرد، اول مــهــر مــدارس             

و بـه اسـتـقـبـال          .  تعطيل خواهـد بـود     
تـجـمــعـات اعــتـراضــي در اول مـهــر               

 .برويم
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٩١ شهريور  ۱۸ 

 ٢٠١٢  سپتامبر ۸  
 

  ۱۸ تلاش معلمان براي برپايي تجمعات                                !  مبارزه معلمان ادامه دارد                      
 شهريور با حضور نيروهاي امنيتي رژيم ناکام ماند                                           

ضرورت اعتراض گسترده و بين المللي بر عليه سياست سهل انگارانه و                                                            
 غير مسئولانه حکومت اسلامي                         

 در قبال هزاران نفر زلزله زده در آذربايجان                                       
 

بايد براي ساختن سرپناه و مقابله با يک تراژدي انساني در مناطق زلـزـلـه            
دسـت   اعتراض و مبارزه دسته جمعي    زده عليه اين حکومت جنايتکار، به     

بايد در مقابل مراکز دولتي، شهرداريها، فرمانداريها و اسـتـانـداريـهـا      . بزنيم
 . جمع شد و خواهان ساختن خانه براي زلزله زدگان شد
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. دندانپزشکـي کـار جـالـبـي بـود            
بيشتر شبيه ساختمان سـازي بـود تـا            

بايـد يـاد مـي گـرفـتـم کـرم                .  پزشکي
خوردگيها را با زاويـه هـاي مـنـاسـب            
طوري تراش بدهم که مواد پر کـنـنـده      

سـوراخ را بـايـد        .  توي دندان گير کنـد   
. کمي زاويـه دار درسـت مـي کـرديـم              

کف آن مي بايست پهـن تـر از بـالاي              
لبه هاي آنـرا از زيـر طـوري            .  آن باشد 

تراش مي داديم که مـثـل يـک قـلاب              
. ماده پر کننده را در خـود نـگـه دارد         

خيلي مهم بود که نتيجه کار صاف و     
ميزان باشد وگـرنـه مـواد غـذائـي را               
بيشتـر در خـود نـگـه مـي داشـت و                   
دندان را زودتر خراب مي کـرد و لـثـه         

دندان پـر کـردن       .  ها را از بين مي برد 
را مخصوصا بيشـتـر دوسـت داشـتـم            
چــون مــن را يــاد صــافــکــاري کــف               
اتاقهايمان در روستا وقتي بچـه بـودم        

ما در روستـايـمـان کـف       .  مي انداخت 
اتاقها را کـاشـي و يـا سـيـمـان نـمـي                    
کـرديـم بـجــاي آن بــا خــاک سـفــيـد و                   
چسپنده اي که از کـوه مـي کـنـديـم،                

. مثل گـچـکـاري صـاف مـي کـرديـم              
معمولا هـر سـال پـائـيـز يـا بـهـار بـا                     
مادرم و ديگر زنهـاي هـمـسـايـه مـي               
رفتيم کوه و خاک سفيد مـخـصـوصـي       
که در دامنه کوه بود را مي کنـيـدم و      

اين نـوع    .  با گوني به خانه مي آورديم   
خـاک در واقـع مـثـل خـاک رس امــا                   
بنحو زيبائي سفيد و حتي تا حـدودي        
طـلائـي بـود و بـخــوبـي بـه هـم مــي                    

معمولا همه زنهاي همسـايـه   .  چسپيد
دور هم جمع مي شدند و هر روز کـف      

اول .  اتاق يکي را درست مـي کـردنـد        
خاک را از غـربـال رد مـي کـردنـد تـا                   
فقط پودر سفيد و نرمـي از آن بـاقـي            
مي ماند که من عاشق بازي کردن بـا    

در حالي که ديـگـران بشـدت      .  آن بودم 
مشغول غربـال کـردن و آمـاده کـردن              
خــاک بــودنــد، مــن گــوشــه اي مــي                
نشستم و مشت مشـت از ايـن پـودر              
سفيـد و نـرم بـر مـي داشـتـم و مـي                      
گذاشتم از لاي انگشتانم ليز بخورد و       

يــا بــا نــوک      .  بــرگــردد تــوي ظــرفــش      
انگشتم طرح و نقاشيهاي بامزه تـوي         

وقتي هـمـه سـنـگ و         .  آن مي کشيدم  
کلوخهاي خاک گرفته ميشد و آمـاده         

ميشد، آنرا با آب قاطي کرده و بـا پـا        
توي آن مي رفتند و آنـقـدر آنـرا لـگـد                
مي کردند تا ماده خمير مانند نرمي       

اگـر بـزرگـتـرهـا        .  از آن درست مي شد   
حوصله داشتند بـه مـا بـچـه هـا هـم                  
اجازه مي دادند گوشه دامنهايمـان را     
بالا بزنيم و گلکاري کنيم کـه خـيـلـي          

بـعـد ايـن مـاده را کـف              .  کيف داشت 
اتاق مي ريختند و با وسـيلـه بـيـلـچـه           

بـايـد   .  مانندي آنرا صاف مي کـردنـد       
توجه مي کردند که چاله چولـه هـا را          
بخوبي پر کننـد و مـطـمـئـن بـاشـنـد                  

. ســطــحــش صــاف و هــمــوار اســت             
معمولا مي بـايسـت يـک روز صـبـر                
کـنــنــد تــا خشــک شــود و بــعــد کــار                

از .  صافکاري را شـروع مـي کـردنـد            
آنجائي که خاک خشک شده تـرک مـي         
خورد، ناچار بودنـد قسـمـتـهـاي تـرک             
خــورده را کــمــي آب بــپــاشــنــد و بــا               
سنگهاي صيقل دهنده تـرکـهـا را بـه            

 . هم بچسپانند
 

اينکار ظـريـف و حسـاس بـود و              
مي بايست مواظب بود که زيـاد آب          
نپاشي که دوباره همه چيز گـلـي شـود        

وقتي اتـاق تـقـريـبـا        .  و از نو ترک بزند  
خشک مي شد و ديگر ميشد براحتـي     
روي آن راه رفـت، کـار مـورد عـلاقـه                

هـمـه   .  من، براق کاري، شروع ميـشـد     
ما روي کف زمين مـي نشـسـتـيـم و              
هرکسي براق کاري يک قسـمـت را بـه          

براي صافکاري هـم    . عهده مي گرفت 
وسيله اي بغير از سنگـهـاي صـاف و             
گردي که از کنار رودخانه جـمـع مـي             

جــمــع آوري ايــن      .  کــرديــم نــداشــتــيــم    
. سنگها عمدتا بعهده ما بچه ها بـود       

در طول سال هر وقت کـنـار رودخـانـه          
کـه خـيــلـي زيــاد مــي          ( مـي رفــتـيـم        

دنبال سنگهاي صيقل دهـنـده   )  رفتيم
مي گشتيم که مي بـايسـت صـاف و             

. گرد باشند و توي دست جا بـگـيـرنـد          
نمي بايست مثل توپ قلمبه بـاشـد و       
نمي بايست هيـچ نـوع بـرآمـدگـي يـا               

پيدا کردن ايـن نـوع     . تيزي در آن باشد 
کـنــار  .  سـنـگـهــا کـار ســخـتـي نــبـود             

رودخانه پـر از سـنـگـهـاي کـوچـک و                  
بزرگ بود که جريان مداوم آب آنهـا را     

مـن  .  کاملا صاف و هموار مـي کـرد       
مخصوصا آنهائي را کـه چـنـد رنـگ            
بودند و طرحهاي عجيبي داشتـنـد را        

 . دوست داشتم
 

براي صاف کردن کف اتـاق بـايـد           
سنگ صاف و گرد را در دسـت مـي            
گرفتي و با کف و پهناي دست آنرا بـه      
شکل ريتميکي روي کف نمناک اتـاق     
مي ماليدي تا جائي که سطح کامـلا      
صاف و هموار ميشد و حسـابـي بـرق        

زنهاي بزرگسال که اينکار را   .  مي زد 
بارها انـجـام داده بـودنـد و بـرايشـان                 
حکم يک انجام وظيـفـه شـاق داشـت،             
فقط تا جـائـي کـه لازم بـود کـف را                   
صاف مي کردند و بـا بـي عـلاقـگـي              

بـراي  .  سراغ بخش ديگر مـي رفـتـنـد         
من اما، موضوع بيشتر مثل بازي و       
نقاشي بود و آنقدر تکه کوچک خـودم          
ــم                  را بــرق مــي انــداخــتــم کــه بــتــوان
انگشتانم را روي آن بـغـلـطـانـم و بـرق             

 .آنرا زير نور خورشيد ببينم
 

پر کردن دنـدان هـم شـبـاهـتـهـاي               
مـخـصـوصـا     .  زيادي با اينکار داشـت  

مـاده  .  صافکاري و صيقل کاري آخـر     
سربي رنـگ آمـالـگـام وقـتـي خـوب                 
صيقل داده ميشد و من آنقـدر مـحـو       
اينکار ميـشـدم کـه گـاهـا يـادم مـي                 
رفـت بـيــچـاره مــريضـم دهــانـش بــاز              
مانده و فـکـش دارد از جـا در مـي                   

در عـوض از دنـدان کشـيـدن و               .  رود
جرم گيري و معالجه لثه هاي مـتـورم      
و کيستهاي عفوني اصلا خوشم نمـي        
آمد و عليرغم تشويـقـهـاي فـيـروزه و            
ديــگــران بــراي مــطــالــعــه کــتــابــهــاي          
دندانپزشکي و يادگـيـري عـلـمـي آن،            
هيچوقت حوصله و اشتياق اينکار را    
در خود نديـدم و آخـر سـر هـم دانـش                  
عمومي ام در مورد تعداد دنـدانـهـاي       
انسان و نقش دندانهاي نيش و آسيا و    
چگونگي مواظبت از لثـه هـا از حـد           

حـالا  .  افراد مـعـمـولـي بـالاتـر نـرفـت             
حتي روم نمي شود به کسي بگويم در     
دندانپزشکي کار کـرده ام، چـون مـي           
ترسم از مـن سـوالـي کـنـنـد کـه بـلـد                    

آنروزها عـلـي هـم      .  نباشم جواب بدهم 
در دندانسازي کار مي کـرد و مـن و              
صابر او براي خودمان محفل کـوچـک      

. دهان و دندان را تشکيل مـي داديـم           
کـارگــاه عــلــي مــحـل جــمــع شــدن و               

. چايخوري ما و خيليهاي ديـگـر بـود        
ــاي                ــه ــر مشــتــري مــعــمــولا عــلاوه ب
دندانپزشکي و دنـدانسـازي هـمـيـشـه            
تـعــداد ديــگــري هــم در آنــجــا جــمــع              

ميشـدنـد و چـائـي مـي خـوردنـد يـا                   
آخرين شايعات و اخبار را با هم رد و           

عـلـي هـمـيـشـه يـک            .  بدل مي کـردنـد    
قوري چائي روي هيتر گرم کننده اتاق    
و چند تا ليوان تميز توي يـک سـيـنـي           
روي يک چهارپايه داشت و هـرکـس از       
راه مي رسيد از خودش پذيرائـي مـي       

گاهي وقتهـا عـلـي يـادش مـي            . کرد
رفت يا نمي رسـيـد چـائـي را عـوض                
کند و چائي که ما مي خـورديـم مـال        

خيـلـي از مـاهـا اصـلا            .  روز قبل بود 
نمي فهميديم که داريم چائي يـک روز         

يک روز تقي کـه از      . مانده مي خوريم 
آنجا رد ميشد، آمد توي کارگاه علي       
و بعـد از خـوردن يـک لـيـوان چـائـي،                   
انگار که احساس کرده بـود مـزه اش            
فرق مي کند به علـي گـفـت چـائـيـت               
هنوز دم نکشيده و وقتي عـلـي بـه او          
گفت چائي ديروز اسـت بـاورش نـمـي           

يک هفته تمـام بـه ايـن مـاجـراي             .  شد
ــه ســرش                    ــم و ســر ب ــدي تــقــي خــنــدي

 . گذاشتيم
 

اواخـر تـابســتـان آن سـال مـا بــه                 
اردوگاه ديگري که مـخـصـوص افـراد         
مستعفي از حزب و کسانـي کـه مـي            
خواستند به اروپا اعـزام شـونـد بـود،             

وسـايـل زيــادي     .  نـقـل مـکــان کـرديـم         
هـمـه   .  نداشتيم که با خودمـان بـبـريـم         

چيز به حزب تعلق داشت و مـا طـبـق            
تعهدي که داده بوديم، مجاز نـبـوديـم       

در اردوگاه .  چيزي را با خودمان ببريم 
ــخــواب و امــکــانــات                 ــعــدي رخــت ب
معمولي زندگي بود و تنها چيزي کـه      
مـا لازم داشــتــيــم، لـبــاســهــايــمــان و             

هــنــگــام .  وسـايــل شــخــصــيــمــان بـود       
تحويل امکانات دندانپزشکي مدتـي     
روي برداشتن يک قـيـچـي کـوچـولـوي            
تـيـز کـه در يـکـي از چـنـد صـنـدوق                      

خـيـلــي   .  ابـزارآلات بـود تـامـل کــردم          
قيچي خوشگلـي بـود و مـن دوسـت              

مــي تــوانســتــم    .  داشــتــم آنــرا بــردارم      
ــاه کــنــم و                    ــم را بــا آن کــوت ابــروهــاي
ناخنهايم را با آن بگيرم و براي بـريـدن        
کاغذ و چسپ و حتي شـکـافـتـن درز           

. بعضي از لباسها از آن استفـاده کـنـم         
اما مطمئن نبودم که آيا بايد ايـنـکـار     

کسي نـمـي فـهـمـيـد و             .  را بکنم يا نه 
چندين صندوق پر از اين نوع وسايلها       
وجود داشت و بردن آن ضـربـه اي بـه                

امــا آخــر ســر آنــرا         .  کســي نــمــي زد     
سرجايش گـذاشـتـم و در صـنـدوق را               

ما قرار نبود چـيـزي از امـوال          .  بستم
بـرداشـتـن    .  حزب را با خودمان ببـريـم      

حتي يک قيچي کوچولو مي توانسـت    
نقض تعهد باشد و حتي اگر کسي هـم   
نمي فهميد، من خودم عـذاب وجـدان       

 . مي گرفتم
 

خـانــه بــعـدي مــا روي يــک تــپــه               
نسبتا بلند در ابتداي ورود به اردوگـاه    

يک اتاق و يک راهرو و دو دسـت     .  بود
بـيـرون خـانـه يـک اتـاقـک              .  رختخواب

. چوبي براي سگهايمان درست کـرديـم    
ما شوخي شوخي صاحب دو تا سـگ   

يـکـي از آنـهـا يـک تـوـلـه                 . شده بوديم 
سگ بامزه سيـاه بـود کـه اسـمـش را                
راکي گذاشته بوديم و در واقـع سـگ            
يکي از دوستانمان بود که موقـتـا تـا          
از مسافرت برمي گشت او را پـيـش            

مـا هـم مـثـل نـديـد             .  ما گذاشته بود  
بديدها او را تر و خشک مي کـرديـم و        
هفته اي يکي دو بـار ايـن بـيـچـاره را              
زير شـلـنـگ آب مـي گـرفـتـيـم و بـا                      

هـنـگـام    .  شامپو او را مـي شـسـتـيـم           
جلسات او را دم در سالن جلـسـه مـي        
بستيم و مي رفتيم تو، امـا هـمـيـشـه          
اواسط جلسه مجبور مي شديم يـکـي    
از ما بيرون برويم چون تمام دنيا را بـا        
پــارس کــردنــش روي ســرش مــي                  
گذاشت و حـواس هـمـه را پـرت مـي                

سگ ديگرمان پـاپـي يـک غـول         .  کرد
گـنـده طـلائــي رنـگ بـود کـه اسـعــد                  
همـيـشـه بشـوخـي در مـورد او مـي                  

نفهميـديـم ايـن سـگ اسـت يـا               "گفت  
پاپي را روناک وقتي رفـت اروپـا     ".  خر

به ما داده بود و با وجـود جـثـه غـول            
پيکرش، طبيعـتـي مـلايـم و دوسـت             
داشتني داشت و با بچه ها خيلي زود    

پاپي هـر روز صـبـح          . دوست مي شد 
کله سحر آنقدر بـا سـرش بـه شـيـشـه                  
اتاق ما مي زد کـه از خـواب بـيـدار                 

او هـم در حـالـي        .  شويم و برويم بدويم 
که دمش را با خوشحالي تـکـان مـي         
داد، جلـو جـلـو مـي دويـد و گـاهـي                    
وقتها مي ايستاد که چيز را بو کند و     
يا حشره اي را که از آنجـا رد مـيـشـد             

 . نگاه کند
 

 ادامه دارد 

زندگي نامه من     
 )   بخش  سي و يکم( 

 

 . اساس سوسياليسم انسان است  
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است     



 
640شماره يسکرا                                            ا                                                 8 صفحه   

 

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ١ از صفحه  

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro:  ٣ -٦٣٩٦٠٦٠ 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.:  ٥٨٣٦٥٧٥٠٢ 
Bankleitzahl:  ٣٧٠١٠٠٥٠ 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
  ٤٩٠٠ 
Dixie Rd, Mississauga 
L ٤W ٢RI 
Account #:  ٨٤٣٩٢٠٠٢٦٩١٣   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab:  ١٥١٣٥٠٢٤٨ 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL ٧٧٤ RABO   ٠١٥١٣٥٠٢٤٨    
 :آمريکا
Bank of America  G Street, Blaine, Wa   ٩٨٢٣٠٢٧٧ 
phone #  ٥٧١١ -٣٣٢ -٣٦٠ -١ 
Masoud Azarnoush 
Account number :  ٤١٥٨١٠٨٣ -٩٩ 
wire: ABA routing #  ٠٢٦٠٠٩٥٩٣ 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr.  ٤٥٤٧٧٩٨١ 
sort code:  ٢٣ -٢٤ -٦٠ 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB  ٧٧ NWBK ٦٠٢٤٢٣٥٤٧٧٩٨١  NWBK  
BIC: NWBK GB  ٢L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

به گزارش رسـيـده در روز شـنـبـه              
 کـارگـران يـک کـارگــاه           ١٨/٦/٩١ 

شيريني فروشي در سنندج، هـمـراه بـا       
خـانـواده هـاي خــود در مـقـابــل ايــن                 
کـارگـاه، واقــع در خـيــابـان فـردوســي              
کوچه هتـل آبـيـدر، دسـت بـه تـجـمـع                  

از روز چـهـارشـنـبـه          .  اعتراضي زدنـد   
گذشته، به بهانه هاي واهي، از طـرف          
اداره بهداشـت بـه ايـن کـارگـاه اعـلام                

شـده بـود کـه بـه دلـيــل اســتـفــاده از                    
رنگهاي خوراکـي، ايـن کـارگـاه بـايـد              
تــعــطــيــل شــود، کــه بــا مــقــاومــت               
هوشيارانه کارگران مـواجـه گـرديـد و           
کارگران گفتند که رنگـهـاي خـوراکـي         
در اين کارگـراه مـجـاز بـوده و داراي               
تـائـيـديـه وزارت بـهـداشــت و پـروانــه                

 .ساخت مي باشد
در پي اين اعـتـراض، مـامـوريـن           

بهداشت به کارگران اين کارگـاه وعـده        
دادند که اگر تـجـمـع خـود را بـه هـم                    

 سـاعـت   ٤٨ بزنند، اين کارگاه فقط تا  
 ساعـت  ٤٨ پلمپ خواهد شد و بعد از  

ديگر کارگران مي توانند بـه سـر کـار          
کـارگـران نـيـز اعـلام          .  خود بـرگـردنـد     

 سـاعـت ديـگـر         ٤٨ کردند چنانچه تا    
نتوانند به سر کار خود بازگردند، ايـن      
بار در مقابل يکي از نهادهاي دولتـي     

 .تجمع خواهند نمود
 ٥٠ لاذم به ذکر اسـت کـه حـدود           

نفر در اين کارگاه کـار مـيـکـنـنـد کـه             
ايــن .   نـفـر آنـهـا زن مـي بـاشـنـد                  ١٥ 

کارگاه داراي چهـار شـعـبـه در سـطـح              
 .شهر سنندج مي باشد

گفتني است اين تجمع اعتراضـي      
با همراهي جـمـع زيـادي از فـعـالـيـن                  
کارگري و اعضاي کميته  هماهنـگـي       
بــراي کــمــک بــه ايــجــاد تشــکــلــهــاي             

 .کارگري برگزار گرديد
 

کميته ي هماهنگي براي کمک به     
 ايجاد تشکل هاي کارگري   

 *** 

اعتصاب کارگران يک کارگاه توليد شيريني                                       
 ! در سنندج       

 

شد که سه زن نيز جزو اعـدام شـدگـان              
در بيانيه اين وزارتخـانـه آمـده      .  بودند

اسـت کـه ايـن احـکـام اعـدام پـس از                    
تصـويـب شــوراي ريـاسـت جـمـهــوري             

 .عراق اجرا شده است
مجازات اعـدام در کشـور عـراق           
بعد از حملـه امـريـکـا بـه ايـن کشـور                 
يکسال به حال تعليق در آمده بـود در       

 پل برومر مجـازات  ٣ ۲۰۰  ژوئن ۱۰ 
 اوت   ۸ از  .  مرگ را تعليق اعلام کرد  

 دولـت عـراق مـجـددا قـانـون             ۲۰۰۴ 
 تـا    ۲۰۰۴ اعدام را رسميت داد و از        

کنون طبق آمار سازمان ملل، دولـت        
 نفر را در عـراق اعـدام           ۱۲۰۰ عراق  

بـنـا    آمار واقعي اعدامها .  کرده است 
به نظر برخي نهادهاي مـدافـع حـقـوق            

 .انساني بسيار بيشتر از اينها است
نفر از جـملـه سـه زن بـعـد از                ۲۱ 

آنکه حکم اعـدامشـان تـوسـط جـلال             
. طالباني امضا شد به قتـل رسـيـدنـد           

اين خبر در رسـانـه هـاي وابسـتـه بـه                   
جمهوري اسلامي ايران با تايـيـد و بـا         
شادماني درج شد و بنظر ميرسـد کـه      

و شرکـا و وابسـتـگـان و           "  مام جلال"  
مزدوران حکومت اسلامي در دولـت       

عراق از جمله مالکي در ادامـه دادن         
به راه حکومت جـنـايـتـکـار اسـلامـي            

ــيــن و         مصــمــم هســتــنــد          وراه خــون
جــنــايــتــکــارانــه حــکــومــت اعــدام و           

در پيش گـرفـتـه         سنگسار در ايران را   
وزارت دادگستري عـراق از آغـاز       . اند

سال جاري مـيـلادي تـا کـنـون اعـلام               
 نفر را در عراق اعـدام کـرده       ۴ ٣ کرده  

   .اند
ــاســت                يــک مــنــبــع از طــرف ري

 ژوئـيـه اعـلام        ۲۹ جمهوري عراق در     
ــرد کــه حــکــم اعــدام                   نــفــر      ۱۲ ک

شـده   ديگرتـوسـط طـالـبـانـي امضـا               
اسـت کــه دو نـفــر از آنــهـا تـابــعـيــت                   

دادگاههـاي  . کشورهاي ديگر را دارند 
عراق اکنـون بـر اسـاس قـانـونـي کـار                 

 نـوع جـرم     ۵۰ ميکنند که براي حدود  
 .، مجازات اعدام تعيين کرده است

اخبار حـاکـي از ايـنـسـت کـه در                
زندانهاي حکومت عراق شـکـنـجـه و           
آزار و اذيت بسيار زياد است و اعـدام        
در حقيقت نوک کوه يخ رفتار ظالمانـه      
و غــيــر انســانــي در زنــدانــهــا عــلــيــه             

 .دستگير شدگان و زندانيان است
در بـــغــداد اخــبـــار حـــاکــي از                 

اعتراض و تجمع مردم در مـقـابـل در       
زندانها و دادگستري ها در اعـتـراض          
به روند وحشيانه نقض حقوق انسـانـي       

بـويـژه خـانـواده       .  در ايـن کشـور اسـت        
اعداميها به اعـتـراضـاتـي بـر عـلـيـه                

در .  اعدام عزيزان خود دسـت زده انـد         
مـادري کـه        يکي از اين اعتراضـات،    

فرزندش اعدام شده مـيـگـويـد کـه از               
آنها مبالغ هنگفتي پول ميخواستـنـد    
که فرزنـدش را اعـدام نـکـنـنـد، و او                  
ميگويد اين ميزان چنان زياد بود کـه      

   .امکان فراهم کردن آن براي ما نبود
کميته بين المـلـلـي عـلـيـه اعـدام              
اين جنايات وحشيانه و آشکار دولـت         
عراق را بشـدت مـحـکـوم کـرده و از                
همه نهادهاي مدافع حقوق انسـانـي و      
از مــردم در ســراســر جــهــان دعــوت              
ميکند به اين روند خطرناک جنايت و      
قتل عمد بيشرمانه دولـتـي در عـراق         
اعتراض کرده و خواهان مـمـنـوعـيـت         

 .اعدام در اين کشور شوند
  

 کميته بين المللي عليه اعدام      
 ۲۰۱۲ سپتامبر  ۸ 

 

 ...جلال طالباني مشغول امضا احکام اعدام     


